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 :کد مقاله14٠4٠٦2٠121٧٦22

هـ.ق(  903النوادر )نگارش مجمع اتیدر حکا یقرآن اتیآ ینیو د یکارکرد ادب

 هـ.ق( 907)زنده:  یبنبان اللهضیف
  1رعنا جوادی

 دهیچک

 در ويژهبه فارسي، نثر متون در قرآن آيات از گیریبهره عربي، زبان گسترش و ايران به اسلام ورود با

 و اخلاقي هایپیام انتقال و معنا بر تأکید کلام، تزيین برای رايج به روشي نويسي،حکايت قالب

 دلیل به ،(ق٩٠٧زنده) بنباني حسام بن اللهفیض النوادرمجمع میان، اين در. تبديل شد اعتقادی

 کارکرد که است، فارسي ادبیات در مهم آثار از يکي نويسي،حکايت در معتبر و متنوع منابع از استفاده

 در. سازدمي نمايان خوبي به خود، از پیش شده نگاشته آثار در را فارسي نويسيحکايت در آيات

 با طبیعي پیوندی در بلکه تحمیلي، و بیروني عنصر صورت به نه قرآني آيات النوادر، مجمع حکايات

 به گاه و راوی زبان از گاه ها،شخصیت میان گفتگو قالب در گاه اند،شده گرفته کاربه روايت متن

 بر علاوه حکايات که است شده سبب آيات چندوجهي حضور اين. قرآني هایترکیب و تلمیح صورت

. شوند برخوردار پندواندرز ساحت در بیشتری گذاری تأثیر قدرت از کنندگي، سرگرم و داستاني بُعد

 اثر اين در آيات که دهدمي نشان هايافته. است گرفته انجام تحلیليـ  توصیفي شیوۀ به پژوهش اين

 بیان و مدعا اثبات تاريخي، وقايع و اعتقادات تثبیت تبرک، و دعا بیان متن، تزيین و توصیف برای

 نیز حکايات طنزهای و هاکنايه ها،استدلال مجادلات، در آن، بر افزون. اندرفته کاربه شرعي احکام

 هوشمندانه، استفاده اين. دارند تأکید هاشخصیت هوش و جوابي حاضر زيرکي، بر و کرده آفرينينقش

 نثر بلاغت و آرايش در نويسنده مهارت هم و کرده تقويت را ديني هایآموزه با متن معنوی پیوند هم

  .است کرده شاياني کمک حکايات گذاریتأثیر و انسجام به و دهدمي نشان را
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 مقدمه

گیری از آيات قرآن کريم و احاديث نبوی زبان عربي، بهرهبا ورود اسلام به ايران و گسترش 

دهندۀ پیوند عمیق نويسندگان در متون فارسي رواجي چشمگیر يافت. اين حضور نه تنها نشان

بخشید. ای تربیتي و زيبايي بلاغي ميبا فرهنگ ديني بود، بلکه به متن قدرت اقناعي، جنبه

 نويسي جايگاهي ويژه دارد؛ چرا که حکايتيتهای مختلف نثر فارسي، حکادر میان گونه

است.  مثابة روايتي کوتاه و پندآموز، همواره در پي رساندن معنا در کمترين حجم کلام بودهبه

ت بُعد معنايي و از اين منظر، آيات قرآن با ايجاز و بلاغت ذاتي خود، ابزاری کارآمد برای تقوي

ر اثر دالنواهای شاخص در اين زمینه، مجمعنمونه يکي از آيند.ثرگذاری حکايات به شمار ميا

القضات و صدر جهان است. بنباني العابدين بن حسام بنباني، ملقّب به ملکالله بن زينفیض

مار شاز رجال سیاسي، مورخان و عالمان سدۀ نهم هجری در دربار سلاطین گجرات هند به 

النوادر اثری ارزشمند پديد آورد. مجمع رش نیزدر عرصة نگا رفت و در کنار مناصب سیاسي،مي

ها و روايات گوناگون از اقشار مختلف جامعه )زنان، سلاطین، وزرا، ای است از داستانمجموعه

در کنار  تنظیم شده است. در اين کتاب،« نادره»خلا، اسخیا و...( که در قالب چهلنحات، ب

 حکمي نیز گنجانده شده است. کاتهای اخلاقي و تربیتي و نايجاد تفريح خاطر، آموزه

گیری گسترده از آيات قرآن، توانسته است پیوندی طبیعي میان متن بنباني در اين اثر با بهره

ای که حضور آيات نه تنها حالت تصنعي ندارد، بلکه فارسي و کلام وحي برقرار کند؛ به گونه

گاه  و گاه کل آيه و. اتر ساخته استفانسجام متن را تقويت کرده و معنای حکايات را ژر

کند آورد و حتي در مواردی تنها به يک واژه قرآني بسنده ميبخشي از آن را در حکايت مي

اسْتَأْجِرْهُ و يْريَِهُنََّ، قطَََّعْنَ أَ لَيَ ْتخَُِْفَنََّهُمْ، :چونتا ايجاز متن را حفظ کند؛ مانند کاربرد واژگاني 

وگوهای فراوان آن است که در انتقال معنا النوادر، گفتمجمعويژگي بارز حکايات  ذاَتَ بَهْجَةٍ.

هايي ديالوگ ظرايف قرآني توانسته است تسلط بر نقشي محوری دارند. بنباني با مهارت زباني و

پردازی و فشرده، موجز و در عین حال نافذ بیافريند که علاوه بر پیشبرد روايت، در شخصیت

کرد آيات در نیز نقش مؤثری دارند. از اين منظر، بررسي کارانتقال مفاهیم اخلاقي و تربیتي 

اندازی تازه در مطالعة نسبت میان متن ديني و تواند چشممي النوادرحکايات مجمع

 نويسي فارسي ارائه دهد.حکايت
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 پیشینه تحقیق

الله النوادر فیضطبقات محمود شاهي و مجمع»ای تحت عنوان النوادر مقالهدربارۀ مجمع

 ( موجود است. 1، شم٦، سش1٣٣2)يغما، از عبدالحي حبیبي « بنیاني
مقايسه ساختار حکايات مجمع النوادر بنباني و بهارستان جامي با تاکید بر آبشخور »مقالة 

قوجه زاده، زهرا سلیماني، در مجلة تفسیر و تحلیل متون زبان ؛ از رعنا جوادی، علیرضا «هاآن

 (. ٥٠٠ – 4٧8) ٥8شماره  14٠2زمستان  1٥و ادبیات فارسي )دهخدا( دوره 

پذيری بنباني در نقل روايات تأثیرشیوه پردازش و »ديگر از همین نويسندگان با عنواندو مقالة 

 ادبي، بهار و تابستانت نقدمجلة مطالعا در «النوادر از نثرالدرالمحاضرات آویو حکايات مجمع

در ويژه نامة « ي(های روايمجمع النوادر )مجموعه گزاره»( و 1٧٠تا  1٥٥) ٥2شماره  ـ14٠1

 به چاپ رسیده است. 142-1٣1 12شماره  14٠٠)شبه قاره( نامه فرهنگستان

سي فارسي از رساله نويالنوادر بنباني، حلقه اتصال حکايتمجمع»ای با عنوان همچنین مقاله

در فصلنامه دانش )مرکز تحقیقات فارسي ايران و « صفيالطوايف عليدلگشا زاکاني تا لطايف

 ( به چاپ رسیده است.٦4تا  ٣٩، )1٥٧-1٥٦پاکستان(، شمارۀ 

 روش پژوهش

 بررسي به و شده انجام ایکتابخانه منابع پاية بر و تحلیلي ـ توصیفي شیوۀ به پژوهش اين

 بنباني اللهفیض اثر النوادرمجمع کتاب حکايات در کريم قرآن آيات کارگیریبه چگونگي

 و حکايات اثرگذاری و انسجام زيبايي، در آيات نقش دادن نشان آن، اصلي هدف .پردازدمي

 و طبیعي صورتبه بلکه بیروني، زينتي عنوانبه نه اثر اين در آيات که است نکته اين تبیین

 استدلال، تلمیح، توصیف، هایحوزه در آيات کارکرد همچنین،. اندشده استفاده متنيدرون

 .شودمي تحلیل ديني و اخلاقي هایآموزه انتقال و تبرّک دعا، طنز، کنايه،

 النوادر و مؤلف آنمعرفی مجمع

القضات صدر جهان شهرت يافته العابدين بن حسام بنباني، که به لقب ملکالله بن زينفیض

رود. او در عهد سلطنت پرور و سیاستمداران سدۀ نهم هجری به شمار مياست، از رجال دانش

ق( ٩1٧تا  8٦٣)حکومت: اه گجرات هند بن احمدشاه بن مظفرشاه بیگره، پادشمحمود شاه

بن صدر زيست. خاندان او در دربار گجرات جايگاهي ممتاز داشتند و جدّش قاضي حساممي

شد. بنباني از کودکي در فضايي علمي شناخته مي« قضات و صدر جهانالملک»نیز به لقب 

پرورش يافت و نخستین مطالعاتش در حوزه علوم ادبي، از جمله کافیه در نحو، صورت گرفت. 

پس از آن با ورود به دربار، به زودی در زمرۀ نزديکان پادشاه درآمد و در مناصب گوناگون 
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فارت در القضاتي و مأموريت سن جايگاه او منصب قاضيتريسیاسي و علمي حضور يافت. مهم

 ق بود.٩٠٧محمدآباد دکن در سال 

ق، در روزگار سفارتش در محمدآباد ٩٠٣النوادر است که در حدود سال اثر ارزشمند او مجمع

و به مناسبت چهلمین سال جلوس سلطان محمود شاه، تألیف شد. اين کتاب از يک مقدمه، 

خاتمه تشکیل شده و مشتمل بر حکايات و رواياتي متنوع است؛ از و يک « نادره»چهل 

هايي دربارۀ پادشاهان، سرگذشت پیامبر اسلام)ص( و فضايل امام علي)ع( گرفته تا داستان

دلان. امیران، عابدان، شاعران و حتي طبقات مختلف جامعه مانند زنان، جوانان، بخیلان و ساده

عي و فرهنگي ادر نه تنها جنبه ادبي، بلکه ارزش اجتماالنوهمین تنوع سبب شده که مجمع

روش بنباني در انتخاب و روايت حکايات بر ايجاز و اختصار استوار چشمگیری داشته باشد.

است. او کوشیده است تا مطالب را چنان ساده و روان بازگو کند که برای همگان قابل درک 

افزايد. يکي و مشاهدات شخصي خود را نیز مي هاها تجربهباشد. افزون بر اين، در خلال روايت

شده است که در آثار پیش از بندیهای او، تنظیم کتاب در قالب موضوعي و طبقهاز نوآوری

النوادر را بايد مجمع ای تازه بخشیده است.وی سابقه چنداني نداشت و همین امر به اثر چهره

نست؛ اثری که هم به تداوم سنت تلفیقي از میراث پیشین و ابتکارهای شخصي مؤلف دا

ای در ها، جايگاه ويژهنويسي ياری رسانده و هم با نگاه تازه در گزينش و تنظیم روايتحکايت

 .: مقدمه(14٠2النوادر ر.ک: بنباني، )دربارۀ بنباني و مجمعتاريخ نثر فارسي يافته است 

 بحث و بررسی

بايد به اين نکته توجه نمود که چه عاملي  های ادبيون ادبي و ارزيابي ارزشدر بررسي مت

ای را برای اقناع مخاطب چه  شیوه و  نويسنده شودباعث ارزش هنری و ماندگاری آن متن مي

ها استفاده از آيات و احاديث نبوی است. يکي از اين روشو ابلا  معاني اثر خود به کار برده

نتقال معنا، اثبات ادعای سخن خود و داشتن باشد که نويسنده در کنار زينت کلام، برای  امي

است.  چنانکه درمواردی، بدون دانستن اشارات و تلمیحات گذار از آن استفاده نمودهتأثیرمتني 

 باشد.ها قابل درک و دريافت نميقرآني موجود در متون،  مطالب آن

پذيری تأثیره  و نويسندگان هر دوراست در ادب فارسي بسیار گسترده کاربرد قرآن و حديث

را توان آن کردند. پس نميهای ذوقي و انگیزشي متفاوتي را در کاربرد آيات دنبال ميو هدف

استفاده از آيات و احاديث در نثر و نظم پارسي از قرن » به چند صنعت بديعي محدود کرد.

فاده چهارم تا نیمه اول قرن پنجم در حدی که در رساندن معنای کلام مفید واقع شود، است

شده  بعد از آن، از نیمة اول قرن پنجم به بعد و با تسلط سلطان محمود به ری توجه آنان مي
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به صوفیان و حکومت بغداد، رواج زبان عربي و توجه به معارف اسلامي و تاسیس مدارس 

شوند که تغییراتي در نثر و نظم حاصل شود، ک يکي ها، همه و همه باعث ميعلمي و خانقاه

ترين اين تغییرات استفاده از آيات و احاديث هم در حوزۀ معنايي وهم در جهت آراستن از بارز

سعي نگارندگان مقاله  (.٧٦-٧٧: 1٣82)شمیسا، « کلام در حدی متعارف و خالي از تکلف است

النوادر را بر آن است تا هنر و سبک بنباني و  بلاغت او را در بحث به کاربرد آيات در مجمع

  بررسي کنند.

 توصیف و تشبیه

های يک مکان بهره ها و ويژگيالنوادر از آيات قرآن برای توصیف زيباييبنباني در مجمع

گیرد. اين استفاده بیشتر جنبه ادبي و بلاغي دارد تا استدلالي. برای مثال، در توصیف شهر مي

 آورد:، المعروف به قلعه چانپانیر اينگونه مي«آبادمحمّد»مکرّم 

 ربَّ  و طيبة بُرة﴿ و اوست صفت ﴾الْبَُِادِ  فيِ مِثُُْهَا يُخَُْقْ لَمْ الََّتِي الْعِ َاد ذَاتِ اِرَمَ﴿شهري كه»

 كَانَ  دَخََُهُ مَنْ وَ﴿ اوست باب در گويا ﴾هِرَبَِّ بِإِذْنِ نَباَتُهُ يَخْرُجُ الطََّيَِّبُ وَالْبََُرُ﴿اوست نع ت ﴾غفور

 ثَابِت   أَصُُْهَا﴿اوست، قُعة رفعت ذكر ﴾شَامِخَات رَواَسِيَ فِيهَا وَجَعَُْنَا﴿اوست خاصيَّت ﴾آمِنًا

 رياض شأن در كه چنان تي ﴾نَعِيم وَجَنََّتُ وَرَيْحَان  فَرَواْ ﴿اوست، حال بيان ﴾ال ََّ َاء فيِ وَفَرْعُهَا

 تَشْتَهِيهِ  مَا فِيهَا وَ﴿اوست نع ت فراخي ذكر ﴾تَأْكُُُونَ  وَمِنْهاَ كَثِيرَة  فَواَكِهُ فِيهَا لَ ُمْ﴿ين اوست،ب ات و

 متوطَّنان و ساكنان باب در مگر ﴾ َخالِروُن فِيها أَنتُم وَ﴿اوست ك وت طراز ﴾الْأَعْيُن وَتََُذَُّ الْأنَْفُسُ

 .(٣: 14٠2 بنباني،) «اوست

شود، برای اماکن ديده مي در حکايات ديگر نیز اين نوع استفاده از آيات برای وصف زيبايي

الرّشید را سرايي نو بنا کردند. آن روز که در آن بارداد، ابوالعديل اندر آمد. هارون هارون» نمونه:

 هر. ﴾لُِْ ُتََّقِينَ عِرََّتْأُ واَلْأَرضِْ ال ََّ َاءِ كَعَرْضِ عَرْضُهَا جَنََّةٍ وَ﴿گفت: کیف ترى دارنا هذه؟ فقال: 

 (.  ٥٠: همان) «دادند بدو همه تا فرمود بودند، آورده روز آن در که ایتحفه

المعالي، در جرجان، شمس» کند.ديد خلیفه را بهشت تشبیه ميدر اينجا، ابوالعديل سرای ج

بنا فرمود. چون تمام شد، فضلای دولت را حاضر کرد و گفت:  در کوشک سفالین، حوضخانه

تند، گفچیزی بگويید که لايق حوضخانه باشد تا بر ديوار آن نقش کنند. هريکي چیزی مي

افتاد تا فريد تُرک المعالي را از آن اقوال، هیچ قبول نميبعضي به نظم و بعضي به نثر. و شمس

بِ ْمِ الََُّهِ الرََّحْ َنِ درآمد و ايشان را در فکر و حیرت ديد. روی به نقّاش کرد و گفت: بنويس، 
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آن  ارتفاع دينار چهارهزار که ديهي تا فرمود المعاليشمس. ﴾وَشَراَب بَارِد  مُغْتَ َل  هَذاَ﴿الرََّحِيمِ 

فريد تُرک، زيبايي و کارايي حوضخانه را به زيبايي  )همان(.« فرزندان او وقف کردند. بود، بر

کند و به همین و کارايي آبي که در قرآن برای حضرت ايوب )ع( توصیف شده، تشبیه مي

 گیرد.دلیل بسیار مورد توجه قرار مي

 رمز

فه سخن محمود و القادر بالله، سلطان با غرور و تهديد از ويراني دارالخلادر داستان سلطان 

فه جواب نوشت. در سطر خلی»...نويسد: خ، فقط چند حرف و آيه ميپاسگويد. القادر بالله درمي

و در آخر « الف لام میم»ني:؛ يع«الم»و در سطر دوم، « الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبسم»اوّل نامه،

 که شدند فکر در منشیان ساير و سلطان. ننوشت ديگر هیچ و ﴾العالمین ربّ  مدللهالح﴿نامه

 سلطان حضرت: گفت قهستاني ابوبکر آخرالامر تا درنیافتند هیچ و است مرموز سخن چه اين

غزنین آورم. خلیفه در جواب ک دارالخلافت تو را به پشت پیلان در خا که بود نبشته

 عذر خلیفه از و گشت هوش به سلطان پس. ﴾الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ﴿نبشت:

 (.4٥: همان) «.خواست

های ابرهه، به طور غیرمستقیم اين پاسخ، تهديد سلطان را با يادآوری داستان نابودی فیل

در حکايت  ند قادر به نابودی هر قدرتي است.دهد که خداوکند و به او هشدار ميخنثي مي

« ا»عبدالجبّار، کاتب هوشمند برای نجات جان دوستش، احمد بن رافع، با استفاده از حروف 

 کند: به صورت رمز در گوشة نامه اقدام مي« ن»و 

احمد رافع را اين معني نیک دشوار نمود و با خود گفت: کاشکي من خود، کاتب نبودمي »...

ا چاره نداشت، نامه را بنوشت و اين آية کريمه تا دوستي چنین به خطّ من کشته نشدی. امّ

 رمز، اين چند هر: گفت و کرد تعقّل خويش با. کرد ثبت نامه برگوشة ،﴾يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ﴿

جا آورده باشم. پس نامه را تمام کرد و به قلم باريک از  به محبّت شرط من امّا نیابد، در او

 امیر عرض به را نامه و ﴾يُقَتَّلُوا أَنْ﴿يک طرف نامه الفي بکشید و از آن طرف نوني، يعني

 حاضر او پیش عبدالجبّار. آورد ابوعلي نزد به تا دادند سواریجمّازه به و کردند مُهر رسانید،

شايد و بخواند. چون عبدالجبّار در عنوان نامه نگاه کرد از طرفي بگ مُهر تا دادند وی به بود،

 أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ ﴿حرف الف ديد و از طرفي حرف نون، در حال اين آية کريمه به يادش آمد که 

 (.همان) «﴾يُصَلَّبُوا
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 تلمیح  

بن مکرم، منظور، محمدابناست ) «به گوشه چشم نگريستن»تلمیح در لغت به معنای

و در اصطلاح، اشاره به آيه، حديث، مَثَل، داستان يا شعری مشهور «( لمح»العرب، ذيل لسان

تر و مطلبش مؤثرتر شود ها مقصود گوينده واضحبا حداقل کلمات است تا با تداعي شدن آن

اندک در ادب فارسي، تلمیح را نوعي از ايجاز، يعني دلالت الفاظ (. 1/4٧٥ق:  14٠٧)تفتازاني، 

ای ؛ توضیح آنکه گاه شاعر ضمن اشاره(٣2٥: 1٣٧٣قیس، )شمساند بر معاني بسیار دانسته

سازد و به همین مختصر به روايتي يا داستاني، مطالب بسیاری را به ذهن مخاطب متبادر مي

سبب استفاده از اين آرايه، همواره در ادب فارسي دارای بسامدی درخور توجه بوده است. 

یح معمولاً بر دو ژرف ساختِ تشبیه و تناسب مبتني است، زيرا اولاً ايجاد رابطة صنعت تلم

تشبیهي میان منظور گوينده و مطلب مورد تلمیح در نظر است و ثانیاً میان اجزاء موضوعِ 

 (.٩٠: 1٣٦8)شمیسا، تلمیح تناسب وجود دارد 

خصوص در است که به النوادر تلمیح يکي از پرکاربردترين صنايع بديعدر حکايات مجمع

شود و گاه با ندانستن داستاني که به آن اشاره شده، درک معنای حکايت ها استفاده ميگفتگو

 شود.دشوار مي

بن صفوان بر او درآمد و گفت: لَو رَأَتکَ نساء مصر بود. خالد  فرزدق شاعر در مسجد نشسته»

داد: لو رأتک نساء مدين ما قلن:  جواب وربرف فرزدق. ﴾أَيْدِيَهُنَّ قَطَّعْنَ﴿ما أکنونک و ما 

 (٦٠: همان) «﴾استأجره﴿

 خود هایدست) ﴾أَيْدِيَهُنَّ  قَطَّعْنَ﴿در اين حکايت، خالد با اشاره به زيبايي زنان مصری و آيه 

 فرزدق. خواندمي زشت را فرزدق کنايه با و کند،مي اشاره( ع) يوسف داستان به ،(بريدند را

 کنايه خالد به ،(کن اجیر را او) ﴾اسْتَأْجِرْهُ﴿تان دختران شعیب و آيه داس به اشاره با پاسخ، در

 . ندارند تمايلي او کردن اجیر برای هم زنان حتي که است زشت آنقدر او که زندمي

چون عبدالعزيز از مصر بیرون آمد هزار شتر زير بار او بود. عبدالملک گفت: در آنکه عبدالعزيز »

 إِنََّ ُمْ الْعِيرُ أيَََّتُهَا﴿به مصر آمد چند شتر زير بار او بودند؟ گفتند: سیصد. عبدالملک گفت: 

 و است مشکل جوابي اين و. ﴾قَبْلُ  مِنْ لَهُ أَخ  سَرَقَ فَقَرْ يَ ْرِقْ إِنْ ﴿: گفت عبدالعزيز. ﴾لَ َارِقوُنَ

 (.٦٩: همان) «قرآن از است آمده فراهم نیک را دو هر

گويد )ای کاروانیان  شما دزد هستید(، عبدالعزيز با هوشمندی از آيه )اگر وقتي عبدالملک مي

کند. اين آيه، تلمیحي به داستان او دزدی کند، برادرش هم قبلاً دزدی کرده بود( استفاده مي

کند که اين کار يوسف و برادرانش است و عبدالعزيز با اين کار به عبدالملک يادآوری مي
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تواند چنین کاری ز ميها سابقه دارد و برادر خود او )عبدالملک( نیدی( در خاندان آن)دز

را گفت که: در توريت مدّت لبث اصحاب کهف،  ـ عنهاللهرضيـ  علييهوديي مر » کرده باشد.

سیصد سال است و در کتاب شما سیصد و نه سال است، در کتاب خدا، اختلاف چگونه جايز 

محسوب است و در برفور جواب داد که: در توريت، سال شمسي  ـ عنهاللهرضيـ  باشد؟ علي

  .(٦1)همان: « کتاب ما سال قمری

 وَلَبِثُوا﴿هرچند در اين حکايت آيه مستقیم ذکر نشده است اما جواب ايشان با استناد به آية 

 در کهف اصحاب داستان بر تلمیحي و ﴾(2٥کهف/) تِ ْعًا وَازْداَدُوا سِنِينَ مِائَةٍ ثََُاثَ كَهْفِهِمْ فيِ

 است. قرآن

 الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُُكُْ ليِ أَلَيْسَ﴿خواند. چون بدين آيه رسید: الرّشید، قرآن ميروزی هارون»

 را بغداد اهل حقیرترين و کني طواف بغداد جملگي در تا فرمود را حاجب ،﴾تَحْتِي مِنْ تَجْرِي

: فرعون به ملک مصر بنازيد که داد جواب. کرد سؤال معني آن از ندمای از يکي... کني حاضر

 (.1٥8)همان: « ترين رعیّت خود دادميت به خسیسو دعوی خدای کرد، من برغم او، آن ولا

در اين حکايت طولون، به دستور هارون ولايت مصر، که در آن فرعون به پادشاهي فخر 

شود. همچنین هارون با اين اقدام نام او منشور ميکند، به فروشد و ادعای خدايي ميمي

 خواند.نمادين، شکوه و بزرگي فرعون را پست مي

رسید. دويد به سگ نميبخیلي را نان از دست بیفتاد. زود سگي برگرفت. بخیل هر چند مي»

 َ اإِنََّ﴿تو را چه افتاده؟ گفت:  !باريد. گفتند: شیخاگشت و اشک از ديده ميچون نومید شد باز

 (.1٦4)همان:  «﴾هِ الََُّ إِلَى وَحُزْنِي بَثَِّي أَشْ ُو

مربوط به غم يعقوب نبي، در دوری از حضرت (، آمده است، 8٦اين آيه که در سورۀ يوسف )

کار بردن آن برای از دست دادن نان، بخل او را به شکلي طنزآمیز نشان هيوسف است و ب

ريختند. استاد پرسید: بر کوزه چه نويسم؟ گفت: بخیلي را از ارزير کاسه و کوزه مي»دهد. مي

 )همان(. «﴾مِنَِّي فَإِنََّهُ يطَْعَ ْهُ لَمْ مَنْ وَ مِنَِّي فََُيْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَ َنْ﴿بنويس: 

اين آيه مربوط به داستان طالوت است و به عنوان يک شرط برای انتخاب سربازان آمده، اما 

 برد. بخیل آن را به طور تحريف شده برای منع ديگران به کار مي

در آن وقت که نوح بن نصر، امیر خراسان بود، وقتي، امیر چغانیان بر وی عاصي شد و چند »

ان را امتثال نکرد و عصیان ظاهر گردانید. و امیر نوح نزديک کرّت او را به خدمت طلبید، او فرم

خدمت نیايي لشکر تر و در آنجا ياد کرد که: اگر به ها نبشت به تهديدی هرچه تماماو نامه
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جا بیرون آرم. کشم و تمامت ولايت تو را بسوزم و اگر در زمین و يا بالای آسمان گريزی از آن

مردی اهل و هنرمند و او را ابوالقاسم اسکاف گفتندی. امیر  را دبیری بود،امیر چغانیان 

نويسي، کوتاه و پرمعني. دبیر خدمت کرد و چغانیان او را فرمود: بايد که به خدمت نوح نامه

 مِنَ  نْتَكُ إِنْ  تَعِرُنَا بِ َا فَأْتِنَا جِراَلَنَا فَأَكْثَرْتَ جَادَلْتَنَا قَرْ نُواُ يَا﴿الرحیم،الرحمنللهانبشت: بسم

 امیر و کرد نامزد گران لشکری و رنجید بغايت بخواند، را نامه اين چون نوح امیر. ﴾الصََّادِقِينَ

 (28: همان) «...گردانید منهزم را چغانیان

دبیر در پاسخ به تهديدات امیر نوح، با اين آيه استان حضرت نوح )ع( اشاره دارد. اين آيه به د

گويي بر ما ما جدل و گفتگوی بسیار کردی، اکنون اگر راست مي )قوم گفتند: ای نوح، تو با

گیرد. امیر نیز مانند حضرت دهي بیار(، امیر نوح و تهديدش را به سخره ميعذابي که وعده مي

 کند.نوح )ع( تهديدش را عملي مي

 و طنزکنایه 

است و در اصطلاح ادبیات  (21٠: 1٣٧4همايي، )«پوشیده سخن گفتن»لغت به معنای  کنايه در

ای هم که ای است که مراد گوينده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرينهفارسي، ترکیب يا جمله

کند، وجود نداشته باشد. عنه( ميبه( متوجه معنای باطني )مکنيما را از معنای ظاهری )مکني

 اين آرايه نیز يکي  (.٧٩: 1٣٩٠)تجلیل، بنابراين کنايه ذکر مطلبي و دريافت مطلبي ديگر است 

ها و سخناني که النوادر است و بیشتر در گفتگوکار رفته در مجمعهای بهاز مهمترين آرايه

 رود.شود به کار ميبین افراد رد و بدل مي

 ضروری اینکته به توجه النوادر،مجمع درحکايات«طنز و کنايه»هاینمونه بررسي آغاز از پیش

 بلاغي هایويژگي نظر از روايي، و قرآني اشارات از مندیبهره سبببه هانمونه از برخي: است

 يا نکوهش طعنه، نیت ةغلب بندی،طبقه اين در. گیرندمي قرار «تلمیح» با مشترک مرز در

 و کنايه» گروه در هانمونه گرفتن قرار موجب بینامتني، يادکرد ةجنب بر طنزآلود لحن ايجاد

 .کاهدمي ابهام بروز از و ساخته روشن را آرايه دو میان مرزبندی معیار، اين. است شده «طنز

فاضلي را با مردی ملاقات شد و گفت: السّلام علیکَ يا فلان. مرد گفت: تو مرا هرگز نديده »

 (. 8٠:همان) «﴾بِ ِي َاهُمْ  الْ ُجْرِموُنَ يُعْرَفُ﴿بودی، چگونه بشناختي؟ گفت: 

وقتي شاه شجاع از سواری باز آمده » نامد.مرد را به کنايه، مجرم مي در اين حکايت فاضل

. ﴾تُراَبًا كُنْتُ لَيْتَنِي يَا﴿بود، سلمان شاعر بیامد، و بر روی پسرش گرد راه ديده نشسته، گفت: 

 (.1٦٩: همان) «﴾تُرَابًا كُنْتُ لَيْتنَيِ يَا الْ َافِرُ يَقُولُ﴿گويد؟ جواب داد: سر پرسید: چه ميپ از شاه
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( بدون ذکرابتدای آيه 4٠سلمان با ديدن گرد و خاک بر صورت پسر شاه شجاع آية )نبأ/ 

دهد که اين حرف را کافر پسر شاه شجاع فوراً با اشاره به همان آيه پاسخ ميخواند، مي

 کند.ای به سلمان استفاده ميگويد. اينگونه از اين آيه برای کنايهمي

مهلّب از وی پرسید: فِي أَی يوم دخلت إِلَى البلد؟ گفت: »... در حکايت ابوالعینا و مهلّب وزير، 

زَلَتْ. نَ أَيْنَ: گفت. ﴾الْعُ ْرَةِ ساعَةِ فيِ﴿: گفت ساعت؟ کدام در: گفت. ﴾مُ ْتَ ِرٍّ نَحْسٍ يَوْمِ فيِ﴿

 (.٩٣)همان: ( ﴾زَرْعٍ ذِي غَيْرِ بِوَادٍ﴿گفت:

آمیز و طنزآلود های خود در سفر، از آيات قرآن به شکلي کنايهابوالعینا برای بیان بدشانسي 

 و شوم روزی در) ﴾مُ ْتَ ِرٍّ نَحْسٍ يَوْمِ فيِ﴿او به جای پاسخ مستقیم، با آيات کند.استفاده مي

( حاصلبي سرزمیني در) ﴾زَرْعٍ ذِي غَيْرِ بوَِادٍ﴿و( سختي ساعت در) ﴾عُ ْرَةِالْ ساعَةِ فِي﴿ ،(نحس

 .است شده مواجه شرايط بدترين با خود سفر طول در که فهماندمي مهلّب به

محمود ورّاق دو پسر داشت، هر دو از مکتب به نزديک او آمدند. محمود، پسر بزرگ را پیش »

خواند و جبّه و دستاری لطیف در او پوشانیدی. غیرتي در باطن پسر خُرد، اثر کرد. در حال 

 تو آخر، ؛بِوَلَرِي  ْتَلَ أنَْتَ: گفت محمود. ﴾فِتْنَة  وأََوْلَادُكُمْ أَمْواَلُ ُمْ إِنََّ َا﴿اين آيت کريمه خواند: 

ُ َاتُ وَلَا الْأعَْ َى يَ ْتَوِي وَمَا﴿:گفت. باشي تو فتنه از يکي مني، فرزند نیز وَلَا النَُّورُ وَلَا الظَِّلَُّ  الظَُُّ

 بهتر دستار و جبّه تا فرمود و خواست عذرها و بماند حیران او جواب از محمود. ﴾وَلَا الْحَرُورُ

 (.1٧٠: همان) «دادند وی به آن از

( 1٥)تغابن/ تر با خواندن اين آية دهد، پسر کوچکترش لباس ميوقتي محمود به پسر بزرگ

کند. در پاسخ پدر که او را نیز فتنه عدالتي رفتار او اشاره ميزند و به بيبه پدرش کنايه مي

ها اشاره بدی ها وکه به عدم يکسان بودن خوبي (1٩)فاطر/ خواند، با خواندن آيه ای ديگر مي

دختر[ گفت: او تو را چیزی »...] که تبعیض او را ناراحت کرده است.فهماند به او ميدارد، 

کند؟ گفتم: نه. گفت: چون در مجلس او دهد؟ گفتم: نه. گفت: پس جايي شفاعت تو ميمي

 کند؟ت تو روا ميشنوند وحاجگويي، سخن تو را ميکند و چون ميروی، سوی تو نگه ميمي

اين سخن  چون وزير. ﴾شَيْئًا عَنْكَ يُغْنِي وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَ ْ َعُ لَا مَا تَعْبُرُ لِمَ أَبَتِ يَا﴿گفتم: نه. گفت:

بشنید، از خجالت بر پای خاست و گفت: ای ابوالعینا  بدين قدر بسنده کن و حاجتي که داری 

 (199)ه ان: « رسانیدند کرد. بفرمود در حال بدوبخواه. ابوالعینا حاجت خود عرض 
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گويد که او دربارۀ ابوالعینا و عدم گويد. وزير ميپرسد که دخترش چه ميابوالعینا از وزير مي

ای پدرم  چرا )کند و در نهايت، دختر با استفاده از اين آيه انعام گرفتن از وزير سوال مي

( وزير (42کند؟)مريم/ یاز مينبیند و نه تو را بيشنود و نه ميپرستي که نه ميچیزی را مي

ثمر بودن او در زندگي ابوالعیناست، اين مقايسه ای برای بيکند و کنايهها مقايسه ميرا با بت

روزی متوکّل گفت: ای ابوالعینا  » دهد.منده کرده و به او انعام ميهوشمندانه و تند، وزير را شر

 «﴾يَضْحَ وُنَ آمَنُوا الََّذِينَ مِنَ كَانُوا أَجْرَمُوا الََّذيِنَ إِنََّ﴿خنديد. گفت: سعید بن عبدالملک بر تو مي

کساني که گناه کردند، به کساني که ايمان آوردند، )ابوالعینا با استفاده از آية  (.2٠1)همان: 

 کند. سعید را گناهکار و خود را مؤمن معرفي مي ((2٩)سوره مطففین، آيه خنديدندمي

 فرمايد:تعالي ميکه خدایگفت: چنان من چگونه است؟ ابوالعینا  آوازی روزی مغنّیي گفت: ا»

 )همان(  «﴾الْحَ ِيرِ لصََوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنْ َرَ إِنََّ﴿

ای بر (، کنايه(1٩ناخوشايندترين صداها، صدای خرهاست)سوره لقمان/)در اينجا اين آيه

يکي بر ديگری انکار آورد و  ای مناظره کردند.مسألهدو فقیه در » خراش است.صدای گوش

 «﴾نْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضََُالٍ مُبِينٍأَ كُنْتُمْ لَقَرْ﴿:داد جواب او. ﴾الْأَوََّلِينَ آبَائِنَافيِ بِهَذَا سَ ِعْنَا مَا﴿گفت:

در اين مناظره، فقیه دوم با استفاده از آية  )شما و پدرانتان در گمراهي آشکار  (1٠8)همان: 

 خواند.کند را گمراه ميبه کنايه فقیه اول و  کساني که او از آنها تقلید ميايد(، بوده

 الامير.هذا ب اط اخَُْعْ نَعَُْيكَْچون طرماخ، نزديک معاويه رسید و حجاب برداشتند، گفتند: »...

تخت نشسته پس به سوی معاويه بديد و او بر  ،﴾نَعَُْي فَأَخَُْعَ طُوًى، الْ ُقَرَّسِ كالواد هَذاَ﴿گفت:

فتي، يَا گفت: السَّلَامُ عَلَیْکَ يا أَيُّهَا الْمَلِکُ العاصي. معاويه گفت: چرا نگزده. وبود، تکیه

 را بر ما که امیر گردانید؟ گفت: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ أَمَّرَکَ عَلَیْنَا؛ ما مؤمنانیم، توأَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ؟

 (21)همان: ...« 

، جايگاه معاويه «العاصيالْمَلکُِ » طرماح با کنايه با استفاده از اين آيه شريفه و در ادامه با لفظ

رجل  »، دربار معاويه جايي مقدس نیست. دهد که در نظر اوبرد و نشان ميال ميؤرا زير س

ر الخروج من كتب الي بعض اصرقائه في صَ يمُ الشِّتَاءِ: طالَ عَهْري بِ يَّري و مولاي، و قر تعذَّ

تراكم الثُوج. حتي تَرانا كالعُُوج، لن نَبْراََ عُى النَّار عَاكِفِينَ و كالحُجَجِ، حَولَْ البَيْتِ طايفين، وقر 

 لَكَ  فيا. ﴾لَهَب ذاَتَ  نَارًا سَيَصَُى﴿، وطُوبَى لأَبِي لَهَبٍ، فانَّهيُغْنِ الشِّعرُ ولا الْخطَُبُ نَفِرَ الحطبُ، فُم

 «ربيعاً الشتاء في لاشاهر سريعاً، طَُْعَة الله فأَرِانيِ فضَِّةٍ، قَوَاريِرَمِنْ ماءُ و مُبْيضََّة ، س اؤُهُ يَوْمٍ مِنْ
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ور درخواهد آمد(. اين عبارت )خوشا به حال ابولهب، که او به زودی در آتشي شعله (2٥: همان)

زن »رسد.مناسبي به نظر ميگويد که در آن سرما، حتي جهنم ابولهب نیز جايگاه کنايه ميبه

 وَإِذَا﴿کرد، گفت:عطّار چون سوی او نگه زشت و عطار: زني قبیحه، بر دکّان عطّار ايستاد.

 (.1٧٧: همان) «﴾خَُْقَهُ نَ ِيَ وَ مَثَلاً لَنا وَضَرَبَ﴿زن گفت: .﴾رَتْحُشِ الْوُحُوشُ

و هنگامي که وحوش گرد هم آورده شوند( استفاده )عطار با ديدن زشتي چهرۀ زن از آيه 

و برای ما مَثَلي زد و خلقت خود را فراموش کرد( )کند. زن نیز در جواب با استفاده از آية مي

 دهد. که کنايه از زشتي چهرۀ مرد است.به او پاسخ مي

 تأیید و اثبات اخلاق، نبوت پیامبر اسلام و معجزۀ قرآن

)همان: « خُلق او قرآن بود»یامبر اسلام، از يک حديث معروف ق پبنباني برای توصیف اخلا

 ﴾رِضْ عَنِ الْجَاهُِِينَ وَأعَْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ العَْفْوَ خُذِ﴿کند و سپس آن را با آيات قرآن، ( استفاده مي٥

 به ،﴾البغَي وَ ال ُن َرِ وَ الفَحشآءِ عَنِ يَنهي وَ القُربيذِي ايتآئِ وَ الاِح انِ وَ بِالعَرلِ يَأمُرُ اللهَ اِنَّ﴿ و

 . است بوده قرآني دستورات همان پیامبر، اخلاق که دهدمي نشان عملي صورت

 سوره يک پس) ﴾مِثُِْهِ مِنْ بِ ُورَةٍ فَأْتُوا﴿اثبات نبوت و معجزه بودن قرآن، آيةهمچنین برای 

 در هاانسان ناتواني بر سندی و چالش يک عنوان به آيه اين. کندمي ذکر را( بیاوريد آن مانند

 .دهد نشان را الهي کلام بودن تقلید غیرقابل تا است شده ارائه قرآن مشابه کلامي آوردن

َُى أَنْ يَأتُْوا بِ ِثْلِ هَذاَ الْقُرْآنِ لاَ لَئِ قُلْ﴿سپس برای تأکید بیشتر، آيه  نِ اجْتَ عََتِ الْإنِْسُ واَلْجِنُّ عَ

 قرآن اين مثل تا آيند هم گرد جن و انس اگر بگو) ﴾وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيراًيَأتُْونَ بِ ِثُِْهِ 

کند تا اين ادعا را به صورت يم ذکر( باشند يکديگر پشتیبان که هرچند توانند،نمي بیاورند، را

 (.8-٧)همان:قاطع اثبات کند 

 تأکید بر مفاهیم، اعتقادات و اصول دینی

)ص( و حیرت مسلمانان، ابوبکر برای آرام کردن مردم و يادآوری وفات پیامبردر ماجرای 

 كُلُّ﴿است(،  فرستاده تنها محمد) ﴾رَسُول  إِلَّا مح َّر مَا﴿حقیقت مرگ، از آيات متعددی مانند 

 زمین روی بر که هر) ﴾فَانٍ عََُيْهَا مَنْ كُلَُّ﴿ ،(است مرگ چشنده نفسي هر) ﴾الْ َوْتِ  ذاَئِقَةُ نَفْسٍ

( میرندمي نیز هاآن و میریمي تو که درستيبه) ﴾مَيَِّتوُنَ وإَِنََّهُمْ مَيَِّت  إِنََّكَ﴿ و( است فاني است،

اری برای تثبیت يک حقیقت ديني و جلوگیری از ابز عنوان به آيات اين. کندمي استفاده

 (.٩)همان: اند انحرافات اعتقادی به کار رفته
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 اند:يادآوری اصول اعتقادی و اخلاقي استفاده شدهبرخي آيات نیز برای 

َُ ُونَ  قَوْمِي لَيْتَ يَا﴿خواجه فريد به بنباني، او از آيهدر نامة  َُنِي مِنَ وَجَعَ رَبَِّي غَفَرَلِي بِ َا يَعْ

 داشتگانگرامي از مرا و آمرزيد مرا پروردگارم که دانستندمي من قوم کاش ای)﴾الْ ُ ْرَمِينَ

 هاینعمت از بهرمندی و مرگ از پس خود پدر  معنوی جايگاه از و کندمي استفاده( داد قرار

 از در مرور ايّام، چون هر دو بنا به اتمام رسید، قضای صاعقه»... (.2٩ همان،) دهد خبر الهي

آسمان نازل شد و دری را که بر آن نام و القاب عبدالملک بود، بسوخت و از آن حجّاج به 

سلامت بماند. عبدالملک را اين واقعه عظیم دشوار نمود. حجّاج به جانب او نبشت که: مَثَل 

حرَِهِ َا وَلمَْ يُتَقَبََّلْ منَِ أَ مِنْ فَتُقُبَِّلَ﴿ سر آدم است که قرباني کردنددو پبنده و مثل خلیفه، مَثَل 

 «شد ساکن اندکي سخن، اين از عبدالملک. گشت قبول رسید، آتش را هرکه قرباني ؛﴾الْآخَرِ

در اين حکايت، حجاج برای آرام کردن خلیفه، به داستان دو پسر آدم اشاره  (.٣٦همان،)

يکي پذيرفته شد و از ديگری پذيرفته نشد(. حجاج با اين آيه، اتفاق رخ داده  کند، )پس ازمي

ناراحتي  داند و به اين ترتیب،را امری الهي و مرتبط با پذيرش اعمال خلیفه توسط خداوند مي

در مردی به سوی منصور خلیفه نبشت که: امیرالمؤمنین مرا » دهد.خلیفه را تسکین مي

 الََُّهُ لُِنََّاسِ مِنْ رَحْ َةٍ فََُا يَفْتَحِ مَا﴿کند. منصور بدان نبشت:تقصیر مي ای دهانید، فضلجايزه

منصور خلیفه با استفاده از يک اصل اعتقادی، )آنچه خداوند از رحمت  (.٣٥)همان، ﴾مُ ْ كَِ لَهَا

 تواند آن را بازدارد( به او بفهماند که رحمت و بخشش الهي بهبرای مردم بگشايد، کسي نمي

سیرين بیامد و گفت: مردی را مردی بر ابن» ست و به مشیت خداوند بستگي دارد.دست او نی

سیرين گفت: بر او دين شود و در خواب ديدم که بر هر دو ساق پای او موی بسیار است. ابن

 ﴾راَجِعوُنَ إِلَيْهِ وإَنََِّا لََُِّهِ إِنََّا﴿خواب در حقّ تو ديده بودم. گفت: کس در سجن بمیرد. گفت: اينآن

سرين در سجن بمرد و چهل هزار درم بر او دين بود. بعضي صلحا ابن. ح  ه وَ بقضاءالله رضينا

اين آيه که معمولاً هنگام مصیبت و مرگ خوانده  (.1٥4)همان: « جمع شدند و ادا کردند

 سیرين است. قدر الهي از سوی ابندهندۀ پذيرش قضا و شود، نشانمي

 استفاده در مکاتبات تاریخی 

قرآن  های تاريخي اسلام را آياتبخش مهمي از محتوای مکاتبات پیامبر و ديگر شخصیت

 عََُى سََُامُ﴿نامة پیامبر اسلام به هِرَقْل، پادشاه روم، نويسنده آيه دهند، چنانچه در تشکیل مي
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 ادبیاتي با را مخاطب تا آوردمي را( کند پیروی هدايت از که برکسي سلام)﴾الْهُرَى اتَّبَعَ مَنِ

 اهانه به دين اسلام دعوت کند.خیرخو و آرام

ََُّمَعََُيْهِالََُّهُصَََُّىِ  كتاب النَّبي»  مح َّر مِن الرَّحِيمِ، الرَّحْ َنِ الَُّهِ ب ْمِ: روم پادشاه هرقل الي ِ وَسَ

َُى سََُامُ﴿الرُّومِ، عظَِيمِ هِرَقلَْ  إِلَى وَرَسُولِهِ عَبْراِلَُّهِ بن عْرُ، فَإِنِّي أَدعُْوكَ بَ أَمَّا.﴾الْهُرَى اتَّبَعَ مَنِ عَ

 تَعالَوا ال ِتابِ أَهلَ يا و﴿همچنین درهمان نامه، از آيه (.1٧همان: )«إِسَُْامِ أَسُِْمْ تَ َُْمْ...بِرعَِايَةِ الْ

میان  که سخني سوی به بیايید کتاب، اهل ای)﴾...الَُّهَ إِلَّا نَعبُرَ لَّا أَن وَبَينَ مُ بَينَنا سَواءٍ كَُِ َةٍ إِلى

کند. اين آيه به عنوان يک اصل ما و شما يکسان است، اينکه جز خدا را نپرستیم( استفاده مي

 )همان(.وگو و دعوت به وحدت ديني مطرح شده است مشترک و نقطة آغاز برای گفت

الله و سنّة کتاب»معاويه به مخالفت علي با )ع(، ويه به علي)ع( و پاسخ کوبندۀ عليدر نامة معا

دهد شت ظالمان هشدار مي)ع( در پايان نامة خود، او را به سرنوکند. اما علياشاره مي« نبیّه

 کدام به بدانند ستمگران که است زود) ﴾ينقَُِبونَ مَنقََُبٍ أَي ظََُ وا الَّذينَ سَيعَُمُ﴿و از آيه

يه است معاو اتهامات به قاطع پاسخي آيه اين. کندمي دهاستفا( گشت بازخواهند گاهبازگشت

 .(21)همان: کندو او را به عاقبت ظلم تهديد مي

 . استدلال و اثبات مدعا8

 اند.برخي آيات برای اثبات يک ادعا و پاسخ به يک پرسش چالشي به کار رفته

پرسد که چرا اهل بیت پیامبر )ص( الرشید، هارون ميدر حکايت موسي بن جعفر )ع( و هارون

رسد. موسي بن جعفر )ع( خوانند در حالي که نسبت فرزند به پدر ميخود را ذريه پیامبر مي

 ذُرِّيَّتِهِ  مِنْ وَ﴿أعوذ بِالََُّهِ مِنَ الشََّيطَانِ الرََّجِيمِ، موسي برفور جواب داد: »دهد: با دو آيه پاسخ مي

 يحیي و زکريا و ﴾الْ ُحْ ِنِينَ زِينَجْ كَذلكَِ وَ هَاروُنَ وَ  مُوسَى وَ يُوسُفَ وَ أَيُّوبَ وَ  سَُُيْ َانَ وَ داَوُدَ

 کنم،مي بیان زيادت هنوز که بشنو  امیرالمؤمنین ای. نبود پدر را عیسي و الیاس، و عیسي و
 أَبْنَاءَنَا نَرْعُ تعََالَوْا فَقُلْ العُِْْمِ مِنَ جَاءَكَ مَا بَعْرِ مِنْ فِيهِ حَاجََّكَ فَ َنْ﴿: فرمايرمي تعالي خراي

 و حسن و فاطمه و علي غیر ـ السّلامعلیهـ  پیغمبر نصاری، مباهلت در شد نازل ﴾كُمْ وَأَبْنَاءَ

 (.٦1همان، )«بود نخوانده خود با را ديگر کسهیچ حسین،

)مريم( به حضرت پدر نداشته و تنها از طريق مادر )ع( کهحضرت عیسياشاره بهبا آيه اول، 

کند که نسبت از طريق مادر نیز ممکن است. آيه دوم: به ابراهیم )ع( منسوب شده، ثابت مي

)ع( را به عنوان کند، که پیامبر)ص( تنها علي، فاطمه، حسن و حسینمباهله اشاره مي ماجرای
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)ص( ها به پیامبرحکم برای انتساب آنکه اين خود دلیلي م( همراه خود بردمازندانفر)«أبناءنا»

 است. 

 اشتباه در قرائت و تفسیر

. المجهول البناء علي ،﴾خُلِق لَّذِيٱ رَبِّكَ بِاسمِ قرَأ﴿ٱبن حنبل در نماز خود خواند: للهاحمد عبدا»

 پروردگار تو و نیست مخلوق قرآن گفتي تو پدرِ  کردی، مخالفت سخت خود پدر با: گفتند

 است ﴾ي خََُقَلَّذِٱ رَبِّكَ سمِبا قرَأ﴿ٱاصل آيه مبارکه (18٦: همان) «.گردانیدی مخلوق را قرآن

 است کلامي مسئلة يک در ديدگاه تغییر مجهول، صورتبه «خُلِق»قرائت با حنبل احمدبن که

 .شودمي تعبیر دانست،نمي مخلوق را قرآن که پدرش با مخالفت عنوان به و

گريست. خواند و ميدر مصحف ميروزی ابو جصّاص »ر نوادر جصّاص: در حکايتي ديگر، د

گريي؟ گفت: امروز با کنیزکان خود مخیض؛ يعني: دو ، خورده بودم، از آن گفتند: چرا مي

 الْ َحيضِ عَنِ ويََ ْأَلُونكََ﴿اند:بگشادم، ديدم که آنجا نوشتهسبب شکمم درد کرد. چون مصحف 

کرده است  بیان چیز همه قرآن در  اللهسبحان: گفتم. ﴾الْ حَيضِ فيِ النَِّ َاءَ فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ قُلْ

جصّاص به دلیل اشتباه در  (2٠2)همان: « دو  با جواری، از آن سبب بگريستمتا خوردن من 

کنیزکانش  )دو (، از اينکه قرآن حتي به خوردن دو  او با« مخیض»به « محیض»تلفظ کلمة 

يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ﴿روزی در مصحف خواند:» کند.اشاره کرده، تعجب مي

 است؟ رسیده چه را تو جنب  من مولای ای تو جنب فدای من  من پروردگار ای: گفت. ﴾اللَّهِ

آنچه در حق ای وای بر من، از ) در حالي که معنای آيه (.همان) «رسیدی من به آن کاشکي

، با «پهلو»به معنای « جنب»جانب خدا کوتاهي کردم( است، با برداشت غلط، از کلمة 

همچنین اين سو برداشت دربارۀ ارتباط نام  کند.لوحي، برای پهلوی خدا ابراز نگراني ميساده

به در حکايت اعرابي که به امامي اقتدا کرده بود، فضای طنزی  نسوره با طولاني بودن متن آ

  .دهدحکايت مي

اعرابي با امامي اقتدا کرده بود، سورۀ بقره خواند. اعرابي ستوه آمدی و به دشواری هر چه »

تر نماز ادا کرد. بعد از مدّتي با امامي ديگر اقتدا کرد. او سوره الفیل شروع کرد. اعرابي تمام

)همان: « فیل نباشدگفت: مرا طاقت سورۀ  ی؟گريزنماز بشکست و بگريخت. گفتند: چرا مي

188) 
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 تعبیر خواب بر پایة آیات

کني. گفتم. گفت: حجّ ميسیرين بیامد و گفت: در خواب ديدم که بانگ نماز ميمردی بر ابن»

وقت ديگری بیامد و همان خواب بگفت. گفت تو را به دزدی متّهم کنند. گفتند: خواب  همان

 وَأَذَِّنْ ﴿دم، گفتم حجّ کني. لقوله تعالي: يکي، تعبیر مختلف؟ گفت: اوّل را سیمای صلاح دي

 فساد ديدم. گفتم: تو را به دزدی بگیرند لقوله اهل سیمای ديگر، آن در و ﴾بِالْحَجَِّ النََّاسِ فيِ

 (1٥٧: همان) «﴾لَ َارِقوُنَ إِنََّ ُمْ الْعِيرُ أيَََّتُهَا﴿:تعالي

 (2٧)حج/  و با استفاده از دو آية دهد.ابن سیرين، اين تفاوت را به ظاهر و نیت افراد نسبت مي

ای که بنیامین برادر حضرت ندادهنده (،٧٠)يوسف/به ندای ابراهیم برای دعوت مردم به حج و 

 کند.يوسف را به دزدی متهم کرد، اشاره دارد و خواب آن دو را بر اين اساس تعبیر مي

ون بیدار شد، بترسید شبي امیرالمؤمنین مهدی در خواب ديد که روی او سیاه شده است، چ»

و معبران را جمع کرد. همه در تأويل درماندند. ابراهیم کرماني گفت: تو را دختری آيد. معبران 

 ﴾مُ ْوَدًَّا وَجْهُهُ ظَلََّ بِالْأُنْثَى أَحَرُهُم بُشَِّرَ وَإِذاَ﴿گفتند: به چه دلیل گفتي؟ گفت: قال الله تعالي: 

 هزار ده. شد متولّد دختری او خانة در روز همان اتفاقاً . گردانید باز و بداد را او درم هزار مهدی

، به (٥8)نحل/  کندای که ابراهیم کرماني استفاده ميآيه. )همان(« فرستاد وی به ديگر درم

ناراحتي اعراب جاهلیت از تولد دختر اشاره دارد و ابراهیم با ظرافت، خواب را به تولد دختری 

 کند.ميبرای مهدی تعبیر 

 استفاده سیاسی و اجتماعی از آیات قرآن

علي)ع( و معاويه، حسن پس از خلع خود از خلافت در سخنراني به  بن در حکايت حسن

اين خلافت اگر حقّ معاويه بود، خود بدو سپردم و اگر »...گويد: درخواست معاويه اينگونه مي

معاويه را بر شما امیر گردانیدم. پس اين حقّ من بود، از آن باز آمدم و خود را خلع کردم و 

قَالَ رَبَِّ احْ مُْ بِالْحَقَِّ وَرَبَُّنَا الرََّحْ َنُ الْ ُ ْتعََانُ  إِلىَ حِينٍ وَمَتَاع  لَ ُمْ فِتْنةَ   لعََََُّهُ أَدْرِي وإَِنْ﴿آية خواند:

و عظیم برنجید و  و از منبر فرود آمد. اين حال بر معاويه سخت دشوار آمد ﴾عََُى مَا تَصِفُونَ

 (.1٠4)همان: « فرمايد که هیچ درخور نیستگفت: عمروعاص ما را کاری مي

مندی تا مدتي ای باشد و بهرهدانم، شايد اين برای شما فتنهبا استناد به اين آيه، )و من نمي

 کند.ای برای مردم معرفي ميمعین(، تلويحاً خلافت معاويه را فتنه
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کس مهر زنان از مهر از گراني مهر زنان منع کرد. و گفت: هیچ ـ عنهاللهرضيـ  روزی عمر»

 وَآتَيْتمُْ ﴿ ت و گفت: فَاَين قول الله تعالي:زيادت نکند. زني برخاس ـ السّلامعلیه ـ زنان رسول

 که امامي از کنیدنمي تعجّب چرا  مردمان ای: گفت عمر. ﴾شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فََُا قِنطَْاراً إِحْراَهُنََّ

ای از در اين حکايت، زن با استناد به آيه (.٦٣: همان) «گشت مصیب که زني از و کرد خطا

کند که خداوند به مردان امر کرده است که حتي قنطاری از مال را قرآن کريم، استدلال مي

د و به شود که عمر سخن خود را پس بگیربه عنوان مهريه بدهند. اين استدلال باعث مي

 اشتباه خود اعتراف کند.

 های دشواراستفاده از آیات برای رهایی از موقعیت

 اند.در بعضي از حکايات، آيات قرآن برای رفع يک مشکل يا تکمیل يک گفتگو به کار رفته

محمّد را در آن زمان درد ابوعبدالله، محمّد بن ازدی را قصّه نبشت و او را به دعوت خواند. ابو

 عَلَى لَیْسَ﴿چشم بود، بر پشت رقعه نبشت که: دعاگوی در رنج رمد است و نقاوۀ فرج، ولکن 

طف اعتذار بوعبدالله رسید، گفت: عذرهُ أحسن من إجابته. گفت: لا به رقعه چون. ﴾حَرَج   الْأعَْمىَ

در حکايت ابومحمد از اين آيه، )بر نابینا حرجي . (28)همان:  «او بهتر از سرعت امتثال اوست

 نیست(، برای عذرخواهي از ناتواني در اجابت دعوت استفاده مي کند.

« يتسألونعم»سعید بن سلام گويد: روزی مهدی خلیفه، امامت کرده بود در نماز فجر، سورۀ »

 کس و کرد تکرار چندبار و شد بسته. ﴾مِهَادًا الْأَرْضَ  نَجْعَلِ  أَلَمْ ﴿بخواند. چون بدين آيت رسید: 

 ايشان که دانست مهدی پس. او عظمت و هیبت سبب از بگشايد وی بر که نداشت آن دلیری

 رسید، قوم سمع به چون. ﴾کُمْ رَجُل  رَشِید مِنْ  ألََیْسَ﴿: خواند آيت اين گشايند،نمي خوف از

 (.٣٥: همان) «.بود مهدی محاسن از يکي اين و بگشادند وی بر آنگه

کند و از هیبتش کسي جرئت باز در حکايت مهدی خلیفه، او در نماز سوره را فراموش مي

با خواندن آيه  )آيا در میان شما مردی رشید نیست؟(، به صورت کردن سوره را ندارد. مهدی 

حل خواهد که سوره را به او يادآوری کنند. اين آيه، به عنوان يک راهغیرمستقیم از ديگران مي

 هوشمندانه برای رفع مشکل در يک موقعیت حساس استفاده شده است.

 اند.از پاسخ مستقیم کار گرفته شدهدر بعضي موارد، آيات قرآن به عنوان ابزاری برای فرار 

گفت و عِلمِ چنداني نداشت. در آن حال مردی از وی سؤال کرد که: واعظي برمنبر، وعظ مي»

 لَا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا﴿فرمايد: اشیاء در اصل چه بود؟ واعظ برفور گفت: چون خدای تعالي مي

کنید؟ چون از جواب عاجز آمد، اين لطیفه پس شما چرا از وی سؤال مي ،﴾أَشْیَاءَ عَنْ  تَسْأَلُوا
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اين کار او  (.٥8)همان: « که هريکي بپسنديدندبگفت، امّا خوب گفت و نادره گفت، چنان

 کند.پاسخي هوشمندانه اما غیرمستقیم است که ناتواني او در پاسخگويي را پنهان مي

دست داشتندی تا اجرای احکام شرعي هر را قویرسم ملوک غزنین آن بود که محتسبان ش»

رفت. محتسب از که شايد و بايد توانستندی کرد. روزی يکي از شعرا، مست و برهنه ميچنان

بود تا محتسب پیش درآمد، شاعر هرچند نگريست از وی مفرّ نديد و جای گريز نیافت. همي 

 موی داشت ديبا دواجي محتسب. ﴾کِرَامًا مَرُّوا غوِباِللَّ مَرُّوا اِذَا وَ ﴿بدو رسید، شاعر برفور گفت: 

 (٥٠)همان: « ﴾حِسَابٍ بِغَیْرِ أَمْسِکْ أَوْ فَامْنُنْ عَطَاؤُنَا هَذَا﴿وی بینداخت و گفت:  پشت بر زده،

شاعر برای فرار از دست محتسب، با هوشمندی و خواندن يک آيه از قرآن، از محتسب 

دهد و با ای قرآني به او پاسخ ميمحتسب نیز با استعاره خواهد که او را ناديده بگیرد.مي

 بندد.انداختن عبای خود بر روی او، چشم بر خطای او مي

ها را که در نواحي شام بودند، فتح وصیف ترکي، در وقت معتصم، والي شام بود و بسي قلعه»

لشکری ساخته، تاختن اند، شبي با کردی. وقتي او را گفتند: اهل فلان قلعه درتو عصیان آورده

وکََمْ مِنْ ﴿به آواز بلند اين آيت برخواند:  کرد و سحرگاه زير آن قلعه رسید. بفرمود تا خواننده

وَمَا کَانَ رَبُّکَ ﴿: داد آواز قلعه بالای از پاسباني. ﴾قَرْيَةٍ أَهْلکَنَْاهَا فَجَاءَهَا بَأْسنَُا بیََاتًا أَوْ همُْ قَائِلُونَ

شکر بازگردانید و باز در دمشق ل حال در ترکي، وصیف. ﴾قُرَى بِظُلمٍْ وَأَهْلُهاَ مُصْلِحُونَلِیُهْلِکَ الْ 

 .(1٠8)همان:  «رفت

کند، در حالي که نگهبان با پاسخ هوشمندانة )و پروردگارت هرگز شهرها را با ستم نابود نمي

ستمکار نیستند و به ها فهماند که آنمردم آن صالح باشند(، به تهديد وصیف، به وی مي

دهندۀ قدرت اخلاقي و منطقي کند. اين داستان، نشاننشیني ميهمین دلیل، وصیف عقب

 آيات قرآن در مقابله با تهديدات است.

يکي از اعیان کُتاّب، مفلس شده بود، روزی در دعوتي حاضر گشت. چون مجلس آخر شد و »

ة من بیايید. چون صباح شد و هوشیار گشت، اقداح راح برداشتند، گفت: ای ياران  فردا در خان

را چرا غلام آن ماجرا باز نمود. مرد از غايت شرم بیهوش گشت و غلام را عتاب کرد که ايشان

افلاس من معلوم نگردانیدی. ايشان هم در اين حکايت بودند که آن قوم بیامدند و در بکوفتند. 

إِنََّ الََُّهَ وَعَرَكُمْ وعَْرَ الْحَقَِّ وَوعََرتُْ ُمْ ﴿نبشت: غلام را گفت: دوات و قلم بیار، پس به سوی ايشان 

لُومُوا أَنْفُ َ ُمْ فَأَخَُْفْتُ ُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عََُيْ ُمْ مِنْ سُُطَْانٍ إِلََّا أَنْ دعََوْتُ ُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فََُا تَُُومُونِي وَ

 را او و کردند معلوم حال بديدند، رقعه آن چون قوم. ﴾خِيََّمَا أنََا بِ ُصْرِخِ ُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِ ُصْرِ 
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اين نويسنده با نوشتن آية )خداوند به شما وعدۀ حق داد و  .)همان(« داشتند و برفتند معذور

کند. کند و عذرخواهي ميمن به شما وعده دادم و خلف وعده کردم...(، به فقر خود اشاره مي

 شود دوستان او را ببخشند.کند و باعث ميروز فرد را بیان مياين اقتباس، به زيبايي حال و 

اگر خلیفه را به کمتر از وی تشبیه کردم، آن از من مستنکر مداريد که خدای تعالي، مر »...

. ﴾مِصْبَاا  فِيهَا كَ ِشْ َاةٍ نوُرِهِ مَثَلُ﴿نور خويش را مَثَل به مشکات و مصابیح کرده است و فرموده: 

جا هیچ جوابي آن. کرد امثال در و عرب کلام در تفکّر بشنید، سخن اين وزير، از ابوتماّم چون

نور، جواب الله بگردانید تا در سورۀ نیافت که او را خلاص دهد، پس عنان تفکر به سوی کتاب

کند، ابوتمّام وقتي وزير از تشبیه خلیفه به مردان عادی انتقاد مي (.٩8)همان: « خود بیافت...

تر ارزشکند که خداوند نور خود را نیز به چیزهای کمای مذکور، استدلال مياد به آيهبا استن

 .دهندۀ تسلط ابوتمّام بر قرآن و قدرت استدلال اوستتشبیه کرده است. اين پاسخ، نشان

الترسي، مردی که به دلیل فقر تصمیم به دزدی از وی گرفته، پس از ناکامي و در داستان ابن

الترسي شد و بعد از مدّتي چون فقرش بغايت رسید، نزديک ابن»...آيد: او ميتوبه، پیش 

تعالي مال حلال احوال، جمله به وی باز گفت که: قصد نعمت و اموال تو کرده بودم، امّا خدای

تو را نگاه داشت و هیچ مکروهي به وی نرسانید. به مبلغي آن برنج و مرغان و نبات به نسیه 

ام. ام، امّا از آن برگشتهام. اگر چه مردی سرگشتهنون به رنج مطالبت او درماندهخريده بودم، اک

 را الترسيابن. ﴾وإَِنْ تُبْتُمْ فََُ ُمْ رُءُوسُ أَمْواَلِ مُْ لَا تظَُِْ ُونَ وَلَا تظَُُُْ ونَ﴿ آنگه اين آيت برخواند:

 ديناری چند و داد بدو تریانگش و کالا بهای و بخنديد آمد، خوش عظیم استدعا، لطف آن از

محتاج باشي، به نزديک من آی   ز اين هرگاه که توا بعد: گفت و بخشید بدو خود مال از ديگر

 (.٥٣)همان: « و هیچ احتباله منمايي.

اين مرد با هوشمندی، درخواست خود برای کمک و بیان توبه را با يک اصل قرآني توجیه 

 کند.مي

حلّه به عمل فرستاد. بعد از مدّتي اهل حلّه بر وی خروج کردند، الدّوله، زرقا را به سیف»

الّدوله رقعه نبشت که: که وی را بیم هلاک بود. مدّتي به مکاني مختفي گشت و به سیفچنان

 الْقَوْمِ مَعَ تَجْعَُْنِي وَلَا الْأعَْراَءَ بِيَ تُشْ ِتْ فََُا يَقْتُُوُنَنِي وَكَادُوا اسْتضَْعَفُونِي الْقَوْمَ إِنََّ ﴿يديم الله الامیر

فرمان من بتافتند و به اتلاف مال و فساد حال من شتافتند،  از سر قوم، اين: يعني ؛﴾الظََّالِ ِينَ

الدّوله رسید، در مرا به کام دشمنان نگذارد و در قوم ستمکاران يله مکن. چون رقعه به سیف

 (٣٣: همان) «﴾يَعَُْ ُونَ  لَا حَيْثُ مِنْ سَنَ ْتَرْرِجُهُمْ﴿حال جواب نبشت: 
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کند. که تلمیحي به داستان الدوله، از آية قرآن استفاده ميزرقا برای درخواست کمک از سیف

کند های هارون با حضرت موسي )ع( دارد. زرقا با اين کار تلاش ميگوسالة سامری و صحبت

قرآن تهديدآمیز، از پاسخ با استفاده از آيه الدوله نیز درلوم جلوه دهد. سیفخود را مظ

 ريزی برای مجازات دشمنان زرقا دارد.برنامه

 توجیه یک رفتار یا عمل

المؤمنین  خدای تعالي وقتي ولید بن عبدالملک، از طاعون بگريخت. مردی گفت: يا امیر»

ًُا إِلَّا تُ َتَّعوُنَ لَّا وَإِذاً الْقَتْلِ أَوِ الْ َوْتِ مِّنَ فَرَرتُْم إِن الْفِراَرُ  يَنفَعَ ُمُ لَّن قُل﴿فرمايد:مي  ولید. ﴾قَُِي

با توجه به متن آيه، )بگو هرگز گريز شما از  .(٣٥)همان: « م مگر آن قلیلخواهینمي ما: گفت

مرگ يا کشته شدن برايتان سودی ندارد و در آن هنگام، جز اندکي برخوردار نخواهید شد( 

توان گريخت، ولید در پاسخ، با توجه به همان نميفرد قصد دارد،  يادآوری کند که از مرگ 

، و به اين ترتیب رفتار خود را «خواهیم مگر آن قلیلما نمي»گويد: آيه که مرد خواند، مي

طفیلي بود که چون استدعا کردندی، اوّل کسي که حاضر گشتي، او بودی و » کند.توجیه مي

ُْتُ﴿گفتي:  آيه را در اصل موسي )ع( در مناجات اين  (.1٩4: نهما) «﴾لِتَرضْى رَبِّ إِلَيكَْ عَجِ

خود به خداوند گفت: من به سوی تو شتافتم ای پروردگارم تا راضي شوی. طفیلي آن را برای 

 کند.توجیه سرعت خود در رسیدن به غذا استفاده مي

روند. دنبال رفتند، با خود گفت: لابد ايشان در ولیمه ميطفیلي جماعتي را ديد که جايي مي

رفتند. چون ايشان بگرفت و روان شد و ايشان جماعتي شعرا بودند که به خدمت خلیفه مي

به حضرت خلافت رسیدند، هر يکي شعری انشاد کرد و جايزۀ خود گرفت و برفت و جز طفیلي 

ای ای ساکن شده، نشسته بود.  گفتند: بیا و شعری که گفتهد و او در گوشهکسي ديگر نمان

تعالي در باب بخوان. گفت: من شعر ندارم. گفتند: تو کیستي؟ گفت: من از غاويانم که خدای

. فرمود انعام را او شعرا مثل و بخنديد خلیفه. ﴾وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهمُُ الْغاَوُونَ﴿فرمايد: ايشان مي

طفیلي با اين کناية هوشمندانه و بازی کلامي، . (1٩2همان: )«راه، لْغَاوُونَ: جماعتلْغَاوُی: بي

کند و به دلیل اين حاضر جوابي، خلیفه به او انعام خود را بخشي از گروه شاعران معرفي مي

 دهد.مي
اشعب آن خبر  روزی سالم بن عمرو، برای تفرّج در باغي رفت و قوم و دختران را با خود برد.»

بشنید، بر اثر وی بدويد. چون در با  رسید، دَرِ با  بسته ديد. بر ديوار برآمد. سالم گفت: ای 

 عَلِمْتَ لَقدَْ﴿کني؟ زنان و دختران ما در اينجااند. اشعب از بالای ديوار جواب داد: اشعب  چه مي

 .(2٠4: همان) «فرمود انعام و بخنديد سالم. ﴾نُرِيدُ مَا لَتَعْلمَُ وَإِنَّکَ  حَقٍّ مِنْ بَنَاتِکَ فِي لَنَا ماَ
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داني که داني که ما هیچ حقي در دختران تو نداريم و تو ميتو مي) اشعب با خواندن اين آيه

 کند.خواند. رفتار دور از نزاکت خود را توجیه مي( را مي٧٩خواهیم سوره هود، آيه ما چه مي

. برای علي مذکور بداد و عمل تهامه برای برادر خود دهانیدزن علي صُلیجي، صد هزار دينار »

نة خزا از مذکور، مال دانست علي. ﴾اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ﴿: گفت ؟﴾هَذَا لَکِ  أَنَّى﴿علي زن را گفت:

همان: )«﴾أَخَانَا وَنَحفَْظُ أَهْلنََا نَمِیرُ﴿:گفت. ﴾إلَِیْنَا رُدَّتْ بِضَاعَتُنَا هَذِهِ﴿خود داده است. گفت: 

اين حکايت در قالب يک گفتگوی قرآني است که هر يک از دو شخصیت با استفاده از  (.1٧٣

 رساند.طور غیر مستقیم ميآيات قرآن، منظور خود را به ديگری به

علي صلیجي: اين از کجا به دست آوردی؟ زن: اين از جانب خداست.علي: اين متاع ماست که 

در  کنیم.دهیم و از برادرمان نگهداری ميمان را روزی مينوادهبه ما بازگردانده شده؟ زن: خا

هايي داستان حضرت مريم و سوال حضرت زکريا درباره خوراکيواقع زن درپاسخ اول با اشاره به

فهماند به شوهرش ميبه منبع مال که خزانة خود علي صلیجي است و  که در حجره او بود،

در پاسخ دوم با توجه به داستان حضرت  آورده است.که اين مال را خودش از خزانه خود 

اين مکالمة قرآني، هوشمندی زن را در عین  کند.يوسف و برادرانش عمل خود را توجیه مي

 گذارد.کند، به نمايش ميحال که شوهرش را از وضعیت آگاه مي

 استفاده از آیات برای بیان درخواست

س کردند وحبمری آورد. بفرمود تا او را بر وی تغیّ .تيکي از خلفا را وزيری بود، کثیر نام داش»

 عبدک کثیر و :فرستاد و در آن ياد کرد که کردند. روزی از حبس رقعهو مطالبت اموال مي

قال  :شت  کهبنرقعه به خلیفه رسید، بر سر  رقعه چون .﴾وَيَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ﴿،الله تعالي يقول

وزير برای عذرخواهي و تبرئه خود، از آيه )و از  .(٣٣)همان: « ﴾لا خَیْرَ في کثَیرٍ ﴿الله تعالي:

کند. اما خلیفه با زيرکي و برای رد درخواست او، گذرد( استفاده ميبسیاری ]از گناهان[ مي

 ۀدهنددهد: )در بسیاری از کارها خیری نیست(. اين مکاتبه نشانآيه ديگری را پاسخ مي

اند وقتي يکي آورده» ت قرآني برای مقاصد شخصي است.هوشمندانه و بازی با کلما ۀاستفاد

طبع، به شهر نیشابور آمد و در مصطبه نزول کرد. بامداد به از گدايان اُستاد و مسجّعان لطیف

جمعي او را نشان دادند که آنجا عقد مجلسي خواست بود و صغار و کبار شهر، آنجا حاضر 

که حاضران را از ذوق سخن، صلي ادا کرد، چنانخواستند. شیخ گدا برفت و بر منبر برآمد و ف

ام و ای مشايخ کرام  بدين ضعیف بنگريد، به چشم يّکبار ا پس گفت: ای .آوردز حیرت با

 (1٩٦همان: )«...﴾فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصاَرِ﴿صار باست
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کند تا پس عبرت بگیريد ای صاحبان بینش( استفاده مي) اين گدا برای درخواست کمک، 

 توجه مردم را به وضع خود جلب کند. 

وقتي در جامع بصره جماعت علما و تجّار مجلس داشتند، سايلي بیامد، الحاح بسیار نمود، »

بِوَادٍ غَیْرِ ذِی ﴿قبول نیفتاد. ابوحامد احمد بن عامر در آن مجلس بود، گفت: يا شیخ  نزلت 

يُجْبىَ إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ ﴿به زمین شور رسیدی. سايل گفت: يا مولانا  صدقت، ولکن يعني:  ؛﴾عٍزَرْ

رسد. جماعت خنده کردند يعني: راست گفتي، ولیکن میوهای گوناگون آنجا مي ؛﴾کُلِّ شَيْءٍ

 و پافشاری در دريافت کمک،حاضر جوابي در کنار اين پاسخ،  )همان(.« و هر يکي چیزی بداد.

 .استفهم عمیق او از قرآن  نشان از

نُرِيدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْهَا ﴿خواند:  تدرويشي بر دکّان بريانگری رفت. برياني ديد، آويخته. اين آي»

سائل با  (.1٩٧همان: )«﴾لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتىَّ تُنْفقِوُا مِماَّ تُحِبُّونَ﴿ بريانگر گفت: .﴾وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُناَ

طور غیر مستقیم درخواست غذا کند، اما بريانگر با همین روش؛ يعني اندن آيه قصد دارد بهخو

و اينگونه  برای گرفتن چیزی بايد چیزی هم بدهيکند استفاده از آيات قرآن، تاکید مي

هاشم بودم و تا ديری با روزی نزديک مردی از بني فاضلي گويد:» کند.درخواست او را رد مي

من برغايب  :چون خواستم که بازگردم گفت: رغبت داری که حلوا بخوری؟ گفت وی بنشستم،

خورد و کنم. پس فرمود تا طبقي بزرگ از آن حلوا آوردند. پیش خود بنهاد و ميحکم نمي

يکي لقمه مرا  .﴾ إِنَّ إِلَهَکُمْ لَوَاحِد ﴿ديدم. پس گفتم: ای سید  ميداد و من نشسته مرا نمي

لقمة سیوم  .﴾فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴿گفتم:  .لقمة دومي بداد .﴾ذْ أَرْسَلْنَا إلَِیْهِمُ اثْنَیْنِإِ﴿بداد. گفتم: 

دو  .﴾خمْسَة  سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ ﴿لقمة چهارم بداد. گفتم:  ﴾فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ﴿بداد. گفتم: 

لقمة  .﴾ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ﴿گفتم:  بداد، لقمة هفتم .﴾سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴿لقمة ديگر بداد. گفتم: 

تِلْکَ عَشَرَۀ  ﴿لقمة نهم بداد. گفتم:  .﴾تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴿ گفتم: بداد. هشتم

نَّ إِ﴿گفتم:  .لقمة يازدهم بداد ﴾إِنيِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَْبًا﴿گفتم: لقمة دهم، بداد.  .﴾کَامِلَة 

إِنْ يَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ ﴿لقمة دوازدهم بداد. گفتم:  .﴾عِدَّۀَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

 نهادی،نمي من اگر طبق پیش پیش من نهاد. گفتم:برداشت و بق ط .﴾مِائَتَیْنِ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

پس بخنديد و سه هزار درم انعام  .﴾لىَ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِ﴿گفتم: هر آينه مي والله 

 (1٠٩)همان: « فرمود.

خانه به او حلوا بدهد، از آيات قرآن به ترتیب عددی فاضل برای اينکه صاحب، حکايتاين در 

 عَشَرَ  أَحَدَ  رَأَيْتُ إِنيِّ﴿ تا( است يکي شما خداوند) ﴾لَوَاحِد  إِلَهَکمُْ إِنَّ﴿کند. از آية استفاده مي

 اين. گیردمي حلوا ایلقمه قرآن، در عددی ذکر با بار هر ،(ديدم ستاره يازده من)﴾کَوکَْبًا
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ت روزمره موقعی يک در مقدس متن از خلاقانه استفادۀ و جوابي حاضر اعلای نمونة داستان،

خالد بن ربیع گويد: وقتي به شهر يمن بودم، شنیدم امروز کنیزکي بغايت خوب به » است.

سبک نقاب از روی برداشت و  .﴾أَرِنِي أَنْظُرْ إلَِیْکَ ﴿اند. پیش او رفتم، گفتم: خانه آوردهنخاس

تو را نام . پرسیدم: مدر حلاوت گفتار او متحیّر بماند .﴾فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴿گفت: 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَأَوْرَثنََا الْأَرْضَ نتََبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ ﴿ :چیست؟ گفت: جنة. گفتم

شکر حق را که ما را به جنّت رسانید، هر جا که خواهیم در وی فرودآيیم. کنیزک  ؛﴾نشََاءُ 

 .(1٧٣)همان:« ﴾تُنْفِقُوا مِماَّ تُحِبُّونَ لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتَّى﴿گفت: 
ای که تلمیحي به داستان حضرت موسي )ع( و درخواست او برای ديدن خالد با استفاده از آيه

پس به خواهد روی خود را به او بنمايد. کنیز نیز با اشاره به آية )خداوند دارد، از کنیزک مي

همچنین  کند.کندو درخواست او را اجابت ميمي ، به زيبايي خود اشارهآثار رحمت الهي بنگر(

خالد به  ، به نیکي نخواهید رسید مگر اينکه از آنچه دوست داريد انفاق کنید(با خواندن آۀ )

 فهماند که برای رسیدن به او، بايد مال و ثروت خود را انفاق کند. مي

زير گلیم بنهاد. آن شخص  خورد. شخصي را از دور بديد، انجیر بهمردی تین؛ يعني انجیر مي»

بیامد و بنشست. مرد بخیل از او پرسید: چیزی از قرآن ياد داری؟ گفت: نعم. گفت: اقرأ. او 

گفت: وَالتِّینِ کجاست؟ گفت: زير  ﴾وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ﴿،الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خواند: بسم

ت قرآن و کم کردن کلمات آن آيه با ايجاد موقعیتي مرد با استفاده از آيا(. 1٦4همان: )«گلیم تو

از کنیزان هارون، خادمي را ديد که از هارون به رسالت بر  يکي» کند.طنز، انجیر را طلب مي

رفت. اين کنیزک که بر او خادم کرد و نميخواند و او ناز ميرفت و او را ميکنیزکي ديگر مي

دم گفت: اگر رسالت من به امیرالمؤمنین برساني، کرد، برای خاگذشت و بدو التفات نميمي

گويد: تو را صد دينار بدهم. خادم قبول کرد. پس گفت: امیرالمؤمنین را بگوی که فلان مي

 .. وَ هُوَ يَخْشي. فَأنَْتَ لَهُ تَصَرَّي. وَ ما عََُيكَْ أَلاَّ يَزَّكَّي. وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَ ْعيأَمَّا مَنِ اسْتَغْني﴿

آن کنیزک  ةخواند، هارون في الحال برخاست و در خان تخادم چون اين آي .﴾فَأنَْتَ عَنْهُ تََُهَّي

 .(1٧٧)همان: « رفت و با او خلوت کرد

، انتقادی غیرمستقیم به متوکل است که به کنیزکان ديگر توجه خواندکنیزک ای که آيه

و اينگونه درخواست خود را برای  .کندتوجهي ميکند، اما به کسي که مشتاق اوست، بيمي

 هارون فرستاد.
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 استفادۀ بنبانی از آیات برای توجیه تألیف و طلب خیر

بنباني در مقدمه و خاتمه برای بیان دلیل تألیف کتاب، دعای برای سلطان و همچنین طلب 

 خیر و چشم پوشي از کم و کاستي کتاب، از آيات در میان جملات خود استفاده نموده است.

 بَعْدَ  فَمَاذَا﴿چون اين کتاب جمله جدّ و حق بود، يک نادره در هزل و مزاح نیز بنوشتم که: »

 .(222: همان) ﴾الضَّلَالُ  إِلَّا الْحَقِّ

نويسنده  کند.ورت هزل و مزاح را توجیه ميکه قبل از نوادر مزاح آمده است، ضر در اين جمله

 (141 آيه انعام، سوره)﴾حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا أَثْ َرَ إِذاَ ثَ َرِهِ مِنْ كُُُوا﴿با استفاده از آياتي مانند 

 صِرْقٍ لِ َانَ ليِ وَاجْعَلْ﴿و حق آن را در روز درو بدهید( و اش چون بار آورد بخوريداز میوه)

و برای من در آيندگان نام نیک بگذار( از خوانندگان ) (84 آيه شعراء، سوره)﴾الْآخِرِينَ فيِ

 .(24٠)همان: خواهد که به او و کتابش به ديدۀ خیر بنگرند و برايش دعا کنند مي

وَلَوْ کَانَ »گويد در کتابش ممکن است اشتباهاتي وجود داشته باشد، به آيه هنگامي که مي

)اگر از نزد غیر خدا بود، اختلافات زيادی در آن « اخْتِلَافًا کَثِیرًامِنْ عنِْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ 

کند که هر اثری به جز کلام کند. اين آيه به صورت غیرمستقیم بیان مييافتند( استناد ميمي

 (2الهي ممکن است دارای خطا باشد و به نوعي عذرخواهي پیشاپیش نويسنده است.)همان: 

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ »کند، از آيه م بهتر صحبت ميوقتي درباره پیروی از کلا

شنوند و بهترين آن )پس بشارت ده به بندگان من، کساني که سخن را مي« فَیَتَّبِعُونَ أَحسَْنَهُ 

 ها ترغیب کند. )همان(کند تا مخاطب را به انتخاب بهترينکنند( استفاده ميرا پیروی مي

أُولَئِکَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ »کند، به آيه جايي که از پیروی از بزرگان و گذشتگان صحبت مي در

)آنان کساني هستند که خداوند هدايتشان کرده است؛ پس به هدايت ايشان « فبَِهُدَيهُمُ اقتَْدِهْ 

ى عَلَ  فَأَجْرُهُ أَصْلَحَ وَ عَفَا فَمَنْ﴿نويسنده با استفاده از آيات کند. )همان(اقتدا کن( استناد مي

 لَ ُمْ كَانَ لَقَرْ﴿هر کس که ببخشد و آشتي کند، پاداشش با خداست( و ) (4٠ آيه شوری،) ﴾اللَّه

برای شما در آنان سرمشقي نیکو است( از پادشاه و  قطعاً) (٦ آيه ممتحنه،)﴾حَ َنَة  أُسْوةَ   فِيهِمْ

پوشي کنند و او را خواهد که از خطاها و اشتباهات او در نگارش کتاب چشمخوانندگان مي

 .(2٣٩)همان: داند. الگوی اجدادش مي

مهر آن مشک است( و ) (2٦ آيه مطففین، سوره) ﴾مِسْک  خِتَامُهُ﴿پايان کتاب: کتاب با آية 

رسد. اين آيه، به معنای پايان خوش و ارزشمند کتاب است و دعايي برای پادشاه به پايان مي

 .(241)همان: شود به دعايي برای پادشاه ختم مي
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1جدول شماره   

 آیات موجود در کتاب مجمع النوادر

 186 .آفرير كه پروردگارت نام به بخوان[ 1 عُق. ]خََُقَ لَّذِيٱ رَبِّكَ بِاسمِ قرأَٱ
خواهير غذاي بهتري را كه دارير [ آيا مي61أَتَ ْتَبْرِلُونَ الََّذِي هُوَ أَدنَْى بِالََّذِي هوَُ خَيْر . ]بقره 

 تر از آن تبريل كنير؟به پ ت
108 

 106 خواهي كرد؟[ آيا ما را به فعل سفيهان هلاك 155أَتهُُِْ ُنَا بِ َا فَعَلَ ال َُّفهََاءُ منََِّا. ]اعراف 
 179 [ فرمان خرا فرا رسيره است، پس درمورد آن شتاب ن نير.1أَتَى أَمْرُ الََُّهِ فََُا تَ ْتَعْجُُِوهُ. ]نحل 
 104 [ دور شوير و با من سخن نگويير.108اخْ َئُوا فِيهَا وَلاَ تُ ََُِّ ُونِ. ]م نون 

 109 ها فرستاديم.آنگاه كه دوتن به سوى آن[ 14إِذْ أَرْسَُْنَا إِلَيهِْمُ اثْنَيْنِ. ]يس 
 188 هنگامى كه خورشير ]درهم پيچانره شود.[[ 1إِذَا الشَّ ْسُ. ]ت وير 

[ به 37ونَ. ]ن ل ارْجعِْ إِلَيهِْمْ فََُنَأْتِيَنََّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنََّهُمْ مِنْهَا أَذِلََّةً وَهُمْ صاَغِرُ
ش ار كه هيچ با آن مقاومت نتواننر كرد بر آنها خواهيم سوي آنان باز شو كه ما با لش ري بي

 كنيم.ها را با ذلت و خواري از آن مُك بيرون ميآمر و آن
110 

[ در صورتي كه ماننر آن شهري در 8-1اِرَمَ ذاَتِ الْعِ َاد الََّتِي لمَْ يُخَُْقْ مِثُُْهَا فِي الْبَُِاد. ]فجر 
 لاد عالم ساخته نشره بود.ب

3 

 173 [ خود را به من آش ار بن ا.143أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْك. ]اعراف 
[ ريشه آن )در زمين( ثابت و شاخه آن در آس ان 24أَصُُْهَا ثَابِت  وَفَرعُْهَا فِي ال ََّ َاء. ]ابراهيم 

 است.
3 

 188 ترنر.باديه نشينان از نظر كفر و نفاق سخت[ 97الْأَعْرَابُ أَشَرَُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. ]توبه 
[ آيا اهل شهر و ديارها از آن 97أَفَأَمِنَ أَهْلُ القْرُىَ أنَْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُناَ بيَاَتًا وَهمُْ نَائِ ُونَ. ]اعراف 

 ها را فرا گيرد؟اي ننر كه شبانگاه كه در خوابنر عذاب ما آن
107 

 177 ها را پيونر داد.هاى آنو ميان دل[ 63مْ. ]انفال أَلََّفْتَ بَيْنَ قُُُوبهِِ
 45 [ مگر نريرى پروردگارت با پيُراران چه كرد.1أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَحَْابِ الفْيِلِ. ]فيل 

 35 اى نگردانيريم. [ آيا زمين را گهواره6أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرضَْ مِهَادًا. ]نباء 
[ اي مردم، آيا كشور با عظ ت مصر از 51لِي مُُْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنهَْارُ تجَْرِي ]زخرف/أَلَيْسَ 

 من ني ت؟
158 

[ بروير به سوى ه ان چيزى كه آن را ت ذيب 29انْطَُِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُ َذَِّبُونَ. ]مرسلات 
 كردير.مي

104 



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٣٧

 

 10 ها ]نيز[ خواهنر مرُد.[ قطعاً تو خواهى مُرد و ه ة آن30مَيَِّتُونَ. ]زمر إِنََّكَ مَيَِّت  وإَِنََّهُمْ 
[ من انروه جان اه و غصَّة خود را تنها به خرا 86إِنََّ َا أَشْ ُو بَثَِّي وَحُزنِْي إِلَى الََُّهِ. ]يوسف 

 دانير.دانم كه ش ا ن يكنم و از او چيزى مىش ايت مى
164 

أَمْرٍ جَامعٍِ لمَْ يَذْهَبُوا حَتََّى يَ تَْأْذِنُوهُ  الْ ُؤْمِنُونَ الََّذِينَ آمَنُوا باِلََُّهِ وَرَسُولِهِ وإَِذَا كَانُوا مَعَهُ عََُىإِنََّ َا 
[ مؤمنان حقيقي آنهايي 62إنََِّ الََّذِينَ يَ ْتأَْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الََّذيِنَ يُؤْمِنُونَ باِلََُّهِ وَرَسُولهِِ. ]نور 

ه تنر كه به خرا و رسولش اي ان )و انقياد كامل( دارنر و هرگاه در كاري اجت اعشان به 
حضور رسول )ص( لازم باشر، حاضر آينر و تا اجازه نخواهنر هرگز از محضر او بيرون 

خواهنر اينان به حقيقت اهل اي ان به خرا رونر. و )اي رسول ما( آنان كه از تو اجازه مين ي
 و رسولنر.

53 

 170 [ اموال و فرزنران، فتنه و ابتلايي بيش ني ت.15إِنََّ َا أَمْوَالُ ُمْ وأََوْلَادُكُمْ فِتْنَة . ]تغابن
رساني خود [ من تو را به مقام پيام144إنَِِّي اصْطَفَيْتُكَ عََُى النََّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِ ََُامِي. ]اعراف 

 صحبتي خويش بر ساير مردم برگزيرم.و هم
110 

[ به شهر مصر فرود آيير كه در آنجا آنچه درخواست 61اهْبِطُوا مِصْراً فَإنََِّ لَ مُْ ماَ سَأَلْتُمْ. ]بقره 
 كردير مهيَّاست.

108 

[ آيا 126]توبه  .أَوَلَا يَروَْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذََّكَّرُونَ
شونر؟ باز هم ها در هر سالي يك بار يا دو بار البته امتحان ميبيننر كه آن)منافقان( ن ي

 كننر.پشي ان نشره و )خرا را( ياد ن ي
106 

 49 [ سزاوارتر به درآمرن به آتش دوزخنر.70أَوْلَى بهَِا صُِِيًَّا. ]مريم 
ها را ها ك اني بودنر كه خرا خود آن[ آن90فَبِهُرَيهُمُ اقْتَرِهْ. ]انعام أُولَئِكَ الََّذِينَ هَرَى الََُّهُ 

 ها پيروي ن ا.هرايت ن ود، تو نيز از راه آن
2 

هاى ني وتر [ هر كرام را بخوانير براى او نام110أَيًَّا مَا تَرعُْوا فَُهَُ الْأَسْ َاءُ الحُْ ْنَى. ]اسراء 
 است.

172
-3 

 157 شك دزدير.[ اي اهل قافُه! ش ا بي70 إِنََّ ُمْ لَ َارِقُونَ. ]يوسف أَيََّتُهَا الْعِيرُ
[ پيش از آن ه وحي قرآن ت ام و كامل به تو 114بِالْقُرآْنِ منِْ قَبلِْ أنَْ يُقضَْى إِلَيكَْ وَحيْهُُ. ]طه 
 رسر تعجيل در )تلاوت و تعُيم( آن م ن.

219 

[ به دست سفيران حق است. كه ملائ ه مقرب عالي 16-15]عبس  بِأَيْرِي سَفَرَةٍ. كِراَمٍ بَرَرَةٍ.
 رتبه با ح ن و كرامتنر.

54 
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[ شهري ني و و پر نع ت است و خراي ش ا غفور )و مهربان( 15بُرة طيبة و رب غفور. ]سبا 
 است.

3 

 كشت و زرع.[ وادي بي37بِوَادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ. ]ابراهيم 
196

-93 
 110 بريره باد هر دو دست ابولهب و نابود باد.[ 1أَبِي لهََبٍ وَتَب. ]م ر تَبََّتْ يَرَا 

[ و در آن شهر نهُ گروه بودنر كه ه واره در آن 48تِ ْعَةُ رَهْطٍ يُفْ ِرُونَ فِي الْأَرضِْ. ]ن ل 
 كردنر.سرزمين ف اد مى

109 

 109 [ ده روز كامل خواهر بود.196تُِكَْ عشََرَة  كَامَُِة . ]بقره 
 109 تاي ]نر و ماده آفرير[.[ هشت143ثَ َانِيَةَ أَزوَْاجٍ. ]انعام 

انر، در حالى كه چنين ك انى اهل بهشت[ 17سجره/ -14جَزَاءً بِ َا كَانُوا يَعْ َُُونَ. ]احقاف/
 كردنر.انر، به پاداش آنچه ع ل مىدر آنجا جاودان

176 

[ ستايش از 74وعَْرَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرضَْ نَتَبَوََّأُ مِنَ الْجَنََّةِ حَيْثُ نشََاءُ. ]زمر الْحَ ْرُ لََُِّهِ الََّذِي صَرَقنَاَ 
اش را در مورد ما تحقَّق بخشير و زمين را به ما به ارث داد ]و[ در آن خرايي است كه وعره

 گيريم. پس خوب پاداشي است پاداش ع ل كننرگان.هر جاى اين بهشت كه بخواهيم جاى مى
174 

 107 [ ان ان از شتاب خُق شره.37خُُِقَ الْإِنْ َانُ مِنْ عَجَلٍ. ]انبيا 
[ شراب و ق ار، گناه هر دو از سودشان 219الْخَ ْرِ وَالْ َيْ رِِوَ إِثْ ُهُ َا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهِِ َا. ]بقره 

 بيشتر است.
201 

 55 ترين عذاب وارد كنير.[ آلِ فرعون را در سخت46دْخُُِوا آلَ فِرعَْوْنَ أَشَرََّ الْعَذَابِ. ]غافر 
[ پروردگارا! اين عذاب را از ما بردار؛ ما اي ان 12رَبََّنَا اكشِْفْ عَنََّا الْعَذَابَ إِنََّا مؤُمِْنُونَ. ]دخان 

 آوريم.مى
164 

 109 [ هفت آس ان را بر روى هم خُق فرمود.15نوا  -3سَبْعَ سَ َاواَتٍ طِبَاقًا. ]مُك 
َامُ عََُى مَنِ اتَّبعََ الهُْرَى. ]طه   17 كنر.[ سلام بر آن كه از راه حق پيروى مى47سَُّ

زن و خورنرگان مال ها جاسوسان دروغ[ آن42سَ ََّاعُونَ لُِْ َذِبِ أَكََّالُونَ لُِ َُّحْتِ. ]مائره 
 حرامنر.

218 

داننر، [ به ترريج از جايى كه ن ى44قُم  -182سَنَ ْتَرْرِجهُُمْ منِْ حَيْثُ لَا يَعَُْ ُون. ]اعراف 
 كنيم.مجازاتشان مى

33 

[ ك انى كه ستم كرده باشنر به زودى 227سَيعَُمُ الَّذينَ ظََُ وا أَي مَنقََُبٍ ينقَُبِونَ. ]شعرا 
 خواهنر دان ت كه به كرام بازگشتگاه، باز خواهنر گشت.

20 
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 92 هاي ان ما را سرگرم ساخت.[ اموال و خانواده11شَغََُتْنَا أَمْوَالُناَ وأََهُُْونَا. ]فتح 
 7 اى ماننر آن بياورير.[ سوره38يونس  -23فَأْتُوا بِ ُورَةٍ منِْ مِثُِْهِ. ]بقره 

 176 [ از آنجا كه خرا دستور داده به آنها نزديك شوير.222فَأْتُوهُنََّ منِْ حَيْثُ أَمَرَكمُُ الََُّهُ. ]بقره 
 169 العزم صبور باش.[ تو هم ماننر پيغ بران اولوا35صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَُّسُلِ. ]احقاف فَاصْبِرْ كَ َا 

گاه خود بنگرد و او را در ميان دوزخ )معذَّب( [ آن55فَاطََُّعََ فَرآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ]صافات 
 بينر.

104 

 196 پس اى صاحبان بصيرت عبرت بگيرير. [2فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ]حشر 
 54 ايم.[ آنگاه دانه را در آن رويانره27فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حبًََّا. ]عبس 

 173 [ پس آثار رح ت الهي را مشاهره كن.50فانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْ َتِ الََُّهِ. ]روم 
هاى آنان كور [ قطعا چشم46القُُُْوبُ الََّتِي فِي الصَُّرُور. ]حج فَإنََِّهَا لَا تَعْ َى الْأبَْصَارُ وَلَ ِنْ تَعْ َى 

 هاست، كور است.هايى كه در سينهني ت، ولي آن دل
214 

 188 روير؟پس به كجا مى[ 26فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ]ت وير 
[ پس بنرگان مرا مژده ده. آنان 17-18ر فَبشََِّرْ عِبَادِ الََّذِينَ يَ ْتَ ِعُونَ القَْوْلَ فيََتََّبعُِونَ أَحْ َنَهُ. ]زم

 كننر.دهنر و بهترين آن را پيروى مىكه سخن را گوش فرا مي
2 

[ پس از ي ى از آن دو، قبول شر و از 27فَتُقُبَِّلَ منِْ أَحَرِهِ َا ولَمَْ يُتقَبَََّلْ منَِ الآْخَرِ. ]مائره 
 ديگرى قبول نشر.

36 

 81 [ روى از او برگردانيرنر و رفتنر.90]صافات فَتَوَلََّوْا عَنهُْ مُرْبِريِن. 
 109 [ پس چهار پرنره بگير.260فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطََّيْرِ. ]بقره 

 3 [ در آرامش و راحتى و بهشت پرنع ت است.89فَرَوْا  وَرَيْحَان  وَجَنََّتُ نَعِيم. ]واقعه 
[ در اين 13يهِ الرََّحْ ةَُ وظََاهِرهُُ منِْ قِبَُِهِ الْعَذاَبُ. ]حرير فَضُرِبَ بَيْنهَُمْ بِ وُرٍ لَهُ باَب  بَاطِنهُُ فِ 

 شود كه درى دارد؛ درون آن حرمت و بيرون آن عذاب است.هنگام ديوارى بين آنان زده مى
221 

[ شروع به دست كشيرن بر ساق و يال و گردن اسبان 33فَطَفِقَ مَ ْحًا باِل َُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. ]ص 
 كرد.

280
-55 

 109 [ سومى را فرستاديم.14فَعَزََّزْنَا بِثاَلِثٍ. ]يس 
[ مرگ بر او كه چگونه 19-22فَقُتِلَ كَيْفَ قَرََّرَ. ثُمََّ قُتِلَ كَيْفَ قَرََّرَ. ثُمََّ نَظَرَ. ثُمََّ عَبَسَ. ]مرثر 

ح اب كرد! باز مرگ بر او كه چگونه ح اب كرد! سپس نگاه كرد. بعر چهره درهم ن ود و 
 عبوس شر.

55 

 77 [ با او به نرمى سخن گويير.44فَقُولَا لَهُ قوَْلًا لَيَِّناً. ]طه 
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 گیرینتیجه

النوادر در پژوهش حاضر به بررسي جايگاه و کارکرد ادبي و ديني آيات قرآن کريم در مجمع

 دهد که بنباني در اين اثر،های اين تحقیق نشان ميالله بنباني پرداخته شد. يافتهفیض

گیری از آيات قرآني را از سطح صرفاً تزيیني و اقتباسي فراتر برده و آن را به يک عنصر بهره

ساختاری و معنايي تبديل کرده است. اين آيات نه به صورت بیگانه و تحمیلي، بلکه در پیوندی 

النوادر کارکردهای آيات قرآن در مجمع اند.طبیعي و ارگانیک با متن روايت به کار رفته

ها برای توصیف و تشبیه، اثبات و استدلال، تنوعي دارند که فراتر از تزيین کلام است. آنم

اند. های اخلاقي به کار گرفته شدهتأيید اصول اعتقادی و وقايع تاريخي و همچنین انتقال پیام

 کارگیریدهنده تسلط نويسنده بر منابع ديني و مهارت او در بهاين گستردگي کاربرد، نشان

ها، مکاتبات و حتي بنباني با قرار دادن آيات در ديالوگ ها در بافت ادبي است.ن آموزهاي

های طنزآمیز، به متن خود انسجام و پويايي بخشیده است. اين استفاده هوشمندانه، حکايت

گذاری تأثیرها عمق و اعتبار بخشیده و قدرت نه تنها به بلاغت نثر افزوده، بلکه به شخصیت

حکايات را در ساحت پند و اندرز دوچندان کرده است. موارد متعددی از کاربرد آيات برای 

ها حاضر جوابي شخصیتشود که بر زيرکي و استدلال، کنايه و ايجاد طنز در متن مشاهده مي

دهنده پیوند عمیق بنباني و گیری از کلام وحي در تار و پود روايات، نشانبهره تأکید دارد.

خاطبان عصر او با فرهنگ و معارف اسلامي است. اين امر، اعتبار و اثربخشي حکايات را م

توان در مجموع، مي های صرف بخشیده است.ر از داستانها ماهیتي فراتافزايش داده و به آن

ای برجسته از بلو  نثر فارسي در قرون الله بنباني، نمونهالنوادر فیضنتیجه گرفت که مجمع

های سلامي و گواهي بر توانايي نويسندگان در تلفیق هنرمندانه ادبیات داستاني با آموزهمیاني ا

توان با استفاده هوشمندانه دهد که چگونه ميديني است. بنباني با اين اثر، به خوبي نشان مي

گذاری تأثیراز آيات قرآن، متني خلق کرد که در عین سادگي و رواني، از عمق معنايي و 

جتماعي برخوردار باشد. اين پژوهش، زمینه را برای مطالعات بیشتر در زمینه نسبت ا-فرهنگي

 آورد.میان متون ديني و ادبیات داستاني در میراث غني نثر فارسي فراهم مي
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The Literary and Religious Function of Quranic Verses in the Stories of 

Majma'al-Nawadir (written in 903 AH) 

by Fayzullah Benbani (died 907 AH) 

Abstract 

With the advent of Islam in Iran and the spread of the Arabic language, the 

use of Quranic verses in Persian prose particularly in the form of anecdotal 

writing became a common device for embellishing expression, reinforcing 

meaning, and conveying moral and religious messages. Among such 

works, Majmaʿ al-Nawādir by Fayz Allah ibn Husam al-Din Banbani (d. 

907 AH(, stands out as a significant contribution to Persian literature due 

to its use of diverse and authoritative sources in storytelling. The work 

vividly reflects the function of Quranic verses in anecdotal writing in 

earlier Persian texts. In Majmaʿ al-Nawādir, Quranic verses are not 

inserted as extraneous or imposed elements; rather, they are seamlessly 

intertwined with the narrative, at times appearing in dialogues between 

characters, sometimes voiced by the narrator, and occasionally as allusions 

or Quranic phrases. This multifaceted presence enriches the anecdotes, 

giving them not only a narrative and entertaining quality but also greater 

moral and didactic impact .This study adopts a descriptive-analytical 

method. The findings indicate that Quranic verses in this work serve 

multiple rhetorical and functional purposes: to describe and adorn the text, 

to express supplication and blessing, to affirm beliefs and historical events, 

to substantiate arguments, and to state legal rulings. Moreover, they play 

a role in debates, reasoning, irony, and humor within the anecdotes, 

underscoring the wit, quick thinking, and cleverness of the characters. 

Such skillful usage strengthens the spiritual connection of the text with 

religious teachings while showcasing the author’s mastery in the 

ornamentation and eloquence of prose, thereby contributing significantly 

to the coherence and persuasive power of the anecdotes. 
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